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  معارف جنگ
 های وردهای جبههاها، ذخایر و دست ای از بازیافته  مجموعه»معارف جنگ«
ها و  ها، ایثارگری حـقّ علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکارینبرد 

ن های جوشا ده و از سینـهکربرکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام 
  .دشو های پاک و تشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می ا به سینهـآنه

با ، 1373سال ازپاییـز کـه»هیـأت معـارف جنـگ«افتخـاری سازمان
 و »شهید سپهبد علی صیاّد شیرازی«بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام 

، این قوامقام معظمّ رهبری و فرماندهی کلّ های مادیّ و معنوی   حمایت
رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر عهده گرفته مفتخراست که با 

  :الهـام از کلام نورانی خدای متعال مبنی بر
   »واَلَّـذِینَ جـاهـدَُواْ فِینَا لنََهْدِینََّهمُْ سُبلُنََا وَ اِنَّ االلهَ لمَعََ المُْحسِْنِینَ« 

دس گام نهاده و این با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادی مق
 گرفته است شکل» پژوهشی ـ آموزشی«رسـالت افتخـارآمیـز را کـه با گـرایش

  .ادامه دهد و دراین راه امید به لطف و یاری خدا دارد
های نبرد  شیوه کار هیأت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه   

  ازبدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات ، جمعی
انـد بـه  رزمندگان اسلام که درآن عملیات نقش مهمی را برعهـده داشتـه

و   و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرددادهمنـطقـه عملیات عزیمت 
 هـای ای از حقایق و واقعیتّ ، مجموعهبـرداشـتهای تحـریـری، صوتی و تصویری

مدارک و تطبیق آنها با نهایت بعد از ده و درکرگردآوری  تلـخ و شیرین را
                .دهند مسیرتدوین قرارمی  درهای نبرد اسناد جبهه

 »شهید سپهبد علی صیّاد شیرازی« هیأت معارف جنگ  
  

  نُه



    

  :معرفی نویسنده
سرهنگ احمد حسینیا، پس از 

سال  در افسری ۀلتحصیلی از دانشکدا فارغ
 مقدماتی در ۀ و پس از طی دور1360

 منتقل  پیاده کردستان28شیراز به لشکر 
شده و چهار سال از عمر نظامی خود را 

عنوان فرمانده گروهان در مناطق  به
  .مختلف عملیاتی گذراند

 و در 1362وی پس از آنکه در سال 
 آموزشی واحدهای خدمت خود را در ۀ بقی،دش مجروح 4جریان عملیات والفجر

 به افتخار 1382 سال اردیبهشت ماهدر . و عقیدتی سیاسی گذراند
  .بازنشستگی نائل شد

 آنها تحریر در آورده که از ۀکتاب را به رشتعنوان  29سرهنگ حسینیا 
یا دفاع مقدس، زندگینامه . عنوان آن به زیور چاپ آراسته شده است 22

دهد که از آن  شهدا، موضوع بیش از نیمی از آنها را تشکیل میخاطراتی از 
و  »امیر خستگی ناپذیر « ، »نبرد میمک « ، »یاد آن روزها « توان به  جمله می

 در پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس،. اشاره کرد» ها  صیاد دل« 
 عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد و از سوی ریاست جمهوری به» ها  صیاد دل« 

  .لوح قدردانی و هدایایی به آن تعلق گرفت

  

  ده



    

  پیشگفتار
مجموعۀ حاضر تراوش احساس و معرفتی است که گویندگان آن 

روزی که به درخواست . شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی دارندبه 
ای   محمود ریاحی به هیأت معارف جنگ رفتم، ایشان مجموعه2سرتیپامیر 

های محافظان آن شهید را در اختیارم گذاشت که از نوار  مکتوب از گفته
  .شد ده شده بود و باید بازنویسی میپیا

 های نبرد و در جلسات  هیأت معارف رغم آن که چندین بار در جبهه علی
ابعاد ها که پیرامون  شهید علی صیاد شیرازی  را از نزدیک دیده بودم، اماّ این گفته

شخصیتی علی صیاد شیرازی، همراه با چند خاطره از ایشان بیان شده است، برایم 
انداخت که  های الهی می اشت و به طور ناخودآگاه مرا به یاد شخصیتتازگی د
عنـوان یک انسـان کامل و متقیّ و بـا اخـلاص  آن در قـرآن بههای  ویژگی

   .شود معرفـی می
  که قرآن کریم ذکر کرده استویژگی مسلمان و اولین های ویژگییکی از 

 مسلمان سست عنصر اسلام،. شدت، قوّت و استحکام در مقابل  دشمن است
  :فرماید قرآن در این زمینه می. پذیرد را نمی

َّذیِـنَ مـعَــهَُ اشَدِ اءُ عـلَیَ الکْفُـّـاَرِ رحُـَمـَاءُ بـَیـنْـهَمُْ   ...محُمَدٌُّ رسوُلُ االلهِ وَ الـ
هیچ دینی به اندازۀ  اسلام : گوید ویل دورانت، در کتاب تاریخ تمدن می

  .وت و نیرومندی  دعوت نکرده استپیروان خود را به ق
دوم یک مسلمان، مهربانی، دوستی و صمیمیت بارز با برادران ویژگی 

در عین حال همین فرد که در مقابل دشمن . دینی و سایر مسلمانان است
 در  وها صمیمی و مهربان است دهد و در میان خودی شدت عمل نشان می

  :کند برابر خداوند نیز رکوع و سجود می
داً  یـبَـتْـغَوُنَ فـَضـْلاً منَِّ االلهِ وَ رضِوْاَناً     )29سوره فتح آیه (. . .  تـرَاَهمُْ رکُـّعَاً سجُـ

  يازده



    

در وجود یک مسلمان با ایمان آثار عبادت و تقوی و خداپرستی کاملاً 
هرکه به چنین مسلمانی نگاه کند در وجودش خداشناسی و یاد خدا . آشکاراست

  .افتد بیند به یاد خدا می  که  میبیند، او را را می
کند که از نماز و صبر استمداد کنید  قرآن کریم به اهل ایمان توصیه می

خواهید به عنوان یک مسلمان واقعی و  ازنظر قرآن اگر شما می. و مدد بگیرید
االله و  به عبارتی دیگر مؤمن و با تقوی و همچنین یک مجاهد فی سبیل

به پاداشتن نماز .  باید با خلوص نیت نماز بخوانیدای نیرومند باشید، رزمنده
البته . اصل دومی است که قرآن بعد از ایمان به غیب به آن اشاره کرده است

روح انجام نشود، بلکه نمازی که واقعاً  فرد  نمازی که به صورت یک پیکر بی
چنان  تهذیب کندکه  را متوجه خالق و آفرینندۀ خویش سازد و روح او را آن

  .ورد نظر قرآن و اولیای الهی استم
 محافظان شهید و همرزمان وی و کلیۀ کسانی که از نزدیک با ۀبه گفت

خصوصیات شخصیتی و اعتقادی  شهید علی صیاد شیرازی آشنایی داشتند، 
رغم نرمش و ملایمت و صمیمیتی  که  علی. وی فردی وارسته و با تقوی بود

های نبرد و همچنین  داد، درجبهه  نشان می اعم از نظامی و غیرنظامی،به دیگران
  .در وظایف روزمرۀ خویش جدی، پرتلاش، خستگی ناپذیر با اراده آهنین بود

ها  ها از تألیف کتاب صیاد دل در هر حال فرصتی بود پس از آن که سال
در مورد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، کتابی دیگر توسط گذشت  می

 محمود ریاحی که 2د و در این مورد از سرتیپرشتۀ تحریر درآیاینجانب به 
را برایم فراهم ساخت و همچنین از سایر همکاران گرامی در هیأت فرصتی چنین 

تدوین و جمع آوری خاطرات و چاپ آن را به عهده دارند، صمیمانه  معارف که زحمات
  .ممنون و سپاسگزارم

  1384احمد حسینیا ـ فروردین ماه 
  دوازده



    

  
  



 

  

  

  

  

مانخاطرات حسین خُ





 

  1هایی از عشق و ایمان جلوه
 تهران  در1361 را در سالشهید سپهبد علی صیاّد شیرازی برای اولّین بار

برای .  واقع در بازار تهران دیدم)ره(خمینیهنگام سخنرانی در مسجد امام 
 مشغول ، حمایت مردم و به خصوص بازاریان تهران از رزمندگانجلب

 درآن ایاّم من در حین. نظیری هم مواجه شد سخنـرانی بـود که با استقبال بی
  .بودم) نوهد ـ کلاه سبزها(هوابرُد  نیروی مخصوص 23 نظامی در تیپ ۀگذراندن دور

عنوان یکی از   به1361 مزبور از اوایل سال ۀگذراندن دورپس از 
 را  انتخاب شدم و همراه ایشان خدمت نظامیمحافظان شهید علی صیاّد شیرازی

دم که البته چنین وضعیتی را سعادت و افتخاری بزرگ برای خویش کرآغاز 
و از  کاردان ،ای متعهد ه رزمند،ای شجاع  زیرا همراهی با فرماندهدانستم، می

  لذا در تمامی مدتی که.آوردم خود گذشته را نوعی توفیق الهی به شمار می
 و توانستم نکردم هرگز احساس خستگی ،همگام با آن شهید بودم

  .کرد به خوبی انجام دهم ول میـه من محـه آن شهید بـهایی را ک مسئولیت
 ۀگوار را به عهده داشتم، در کلی سالی که مسئولیت محافظت از آن بزر5در مدت 

های نظامی حضور داشتم و در این مدت به تدریج پی بردم که او یک انسان  عملیات
داد که او با خدای  رفتار، گفتار، روحیات، شجاعت و اخلاص وی نشان می. عادی نیست

ای عاشقانه و عارفانه دارد و بر همین اساس خصوصیات اخلاقی و  رابطهخویش 
ای از آن  های خاصی بود که به پاره  دارای برجستگیشهید علی صیاّد شیرازیشخصیتی 
  .شود اشاره می

                                                           
متوسطه تحصيلات ابتدايي و . دش در شهرستان ساوه متولد ١٣٣٩مان در سال سرگرد حسين خُ. 1

عنوان  به  نيروهاي ويژه هوابرد٢٣ از تيپ١٣٦١ وارد ارتش شد و سال ١٣٦٠سال . را در تهران گذراند
 در اين ١٣٦٧خاب و تا سال يكي از محافظين فرمانده وقت نزاجا ـ سرهنگ علي صياد شيرازي ـ انت

 ـ  مشغول ادامه خدمت خود در ارتش ١٣٨٥وي در حال حاضر ـ . سمت مشغول خدمت بوده است
  . را ايشان بيان نموده است٢٦ تا  ٣خاطرات از صفحات . استجمهوري اسلامي ايران 

  



  جلوه يار / ٤
  

  
  دعوت به وحدت و تفاهم

سزا در موفقیت رزمندگان  یکی از فضایل اخلاقی آن شهید که تأثیری به
 سعی و تلاش وی در تحقق وحدت و هماهنگی ،های نبرد داشت در جبهه

تلاش شهید در ایجـاد  .نیروهای نظامی و رزمندگان بسیج و سپاه بودمیان 
 بلکـه به سطوح ،هـای نبرد نبود  وحدت و تفاهم منحصر به میـدانۀروحی

 و یارتش« بارز آن تبدیل شعار ۀنمون. مختـلف جامعـه هم نفوذ کرده بود
  در میان» سپاهی یک لشکر الهی،ارتشی« به شعار »سپاهی دو لشکر الهی
  .اقشار مختلف مردم بود

 طی یک سخنرانی ، اهوازۀوی برای اوّلین بار در مراسم نماز جمع
توضیح داد که ما در هیچ کجای قرآن نداریم که خداوند از دو لشکر الهی 

در همان لحظه مردم اهواز . خداوند یک لشکر دارد. سخن به میان آورده باشد
از آن روز به بعد .  ارتشی، سپاهی یک لشکر الهی:با فریادی رسا شعار دادند

طوری که در   شد، بهاین جمله یکی از شعارهای همیشگی مردم ایران
ها، مجالس و محافل مختلف سیاسی و مذهبی و در پایان  راهپیمایی
  .شد ها همواره این شعار از طرف مردم به زبان آورده می سخنرانی

 در حالی بود که یز شهید علی صیّاد شیرازیهای موفقیت آم کوشش
های گوناگون   دشمن و عوامل آن در داخل کشور به روشۀجانب تبلیغات همه

  .سعی درایجاد تفرقه در میان رزمندگان ارتش و سپاه داشتند
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  )ع( واهل بیت»االله علیه وآله   صلی« ارادت به پیامبر

 اطهار ارادت خاص داشت و به امام ۀی به ائمصیاّد شیراز لی ع شهید
طوری که در   به،ورزید عشق می »عجل االله تعالی فرجه «عصر  حضرت ولی،زمان

ای را با دعای فرج   هر جلسه،نمازهای یومیه و همچنین در ابتدای حضورش
  .جُست  توسل می»عجل االله تعالی فرجه « حضرت مهدیکرد و همواره به آغاز می

 خود را ، قبل ازهر عملیات»عجل االله تعالی فرجه «توسل به امام زمان علاوه بر
 و پیروزی رزمندگان را از رفت می رساند و به زیارت امام رضا  میبه مشهد

ای سرشار   پس از زیارت و تجدید قوا با روحیهد وکر آن حضرت استمداد می
کرد و خود را برای   معنویت و شجاعت مجدداً به منطقه عزیمت می،از عشق

  .ساخت عملیات آماده می
 )ع( معصومینۀگاهی به محض رسیدن به قرارگاه تاکتیکی، به ائم

در  .کرد  آغاز می)ع(شد و عملیات را با نام یکی از معصومین متوسل می
آورد و البته خود   را به زبان می)ع(انش همواره روایات و فرمایشات ائمهسخن

توان به معطر بودن آن   از جمله می، بود)ع(ان و امام)ص(نیز پیرو روش پیامبر
 و درکیف شخصی آن شهید همیشه چند عطر گل محمدی. شهید اشاره کرد

  .کرد ر میش معطّگل یاس وجود داشت که همیشه خود را به بوی خو
 و عمل به سخنان )ع( اطهارۀیکی دیگر از علایم پیروی آن شهید از ائم

.  بجای آوردن نمازهای یومیه در اوّل وقت شرعی بود)ص(پیامبر گرامی اسلام
اهمیت نماز اول وقت را  به نیروهای تحت امرش ش،بدین ترتیب او با عمل

عملیاتی و در خط مقدم جبهه های  حتی در میدان نبرد و جبهه. داد نشان می
  .آورد نماز را در اولّ وقت و به صورت جماعت بجا می
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جلسه را ترک اوّل وقت ای حضور داشت،  ، چنانچه در جلسهنمازهنگام 
 و سپس کرد اعت برگزار میـاز را به جمـ نم،ر بودـپذی ر امکانـکرد و اگ می

ه فرماندهان تحت امر اهمیت به نماز اول وقت را ب. داد ه جلسه ادامه میـب
  .کرد خود نیز توصیه می
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  روحیات مذهبی 

 در تمام اوقات شبانه روز شهید علی صیّاد شیرازی :همیشه با وضو بودن
 هرگز به یاد ندارم که او ،در مدت پنج سالی که همراه شهید بودم. با وضو بود

ر جای دیگر از جبهه و حتی چه در خط مقدم جبهه و یا ه. بدون وضو باشد
به این تـرتیب او همیشه و در . ارت بـودـموقع خواب همیشه با وضـو و با طه

داد که انسان در  کرد و به دیگران نیز تذکر می هر کاری با یاد خدا زندگی می
  .ای باید به یاد خدا باشد هر لحظه

 بد علی صیاّد شیرازی شهید سپه:قبل از هر کاری )عج(امام زماناقامه نماز و دعای 
و بعد خواند   دورکعت نماز میای، هجلس همیشه قبل از حضور در هرمکان و یا

 حالتی و شد اش دور می با قرائت نماز خستگی از چهره. شد ضر میا حآنجادر 
  .داد خاص که نشانۀ معنویت وی بود به آن شهید دست می

 سخنرانی خویش ،های مختلف نی و مراسممعمولاً در هر جلسه یا سخنرا
  .کرد  آغاز می)…اللهم کن لوَِلیکَِ ()عج(امام زمانسلامتی را با دعای 
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  اهمیت به نماز

 چه شهید صیاّد شیرازیگونه که گفته شد،  همان :نماز اولّ وقت و جماعت
تی در مناطق در محل کار، چه در منزل و یا درحین انجام مأموریت و ح

کرد و در اوّل وقت   اذان کارش را تعطیل می،عملیاتی با شنیدن صدای
 .دکر نماز در محیط کار را به صورت جماعت برگزار می. آورد نمازش را بجا می

خواند حتی در کنار  اگر تعداد افراد کم بود با همان تعداد نماز جماعت می
  .شد در اولّ وقت و به جماعت انجام میاعضای خانواده و در منزل نیز نماز آن شهید 

ها، مسافرت و در  در زمان جنگ و حتی در شرایط بحرانی، در مأموریت
ها نیز نماز در اوّل وقت و اغلب به اتفاق  طول مسیر و حتی کنار جاده

  .شد همراهانش به طور جماعت خوانده می
 از جمعه تهران در نم، هر هفته اگر در مأموریت نبودۀ روزهای جمع:نماز جمعه

ها گاهی از وی به عنوان  چه در تهران و چه در شهرستان. کرد شرکت می
آمد و مردم با استقبال به سخنان آن شهید گوش  سخنران دعوت به عمل می

  .کرد  به اتفاق همسر و فرزندان خویش شرکت می، تهرانۀدر نماز جمع. دنددا می
 خواندن نماز ت شهید صیّاد شیرازی یکی دیگر از خصوصیا:نماز شب

در .  را در منطقۀ عملیاتی مریوان همراه آن شهید بودم1363سال . شب بود
 در بالای ارتفاعات  مریوانۀ در مجاورت دریاچ)ع(الشهداقرارگاه حمزه سید 

خاست و خود را برای نماز  بودیم که هر شب قبل از اذان صبح از خواب بر می
 زیر اندازی ،گاهی هم بیرون از سنگر در جایی خلوت. ساخت شب آماده می

  .شد مشغول می  نماز شبۀکرد و به اقام پهن می
ال به ـان حـاند و در همـپیچ ه دور خود میـویی بـ پت،وای سردـدر ه

شد   می نماز شب خستگی از وجودش دورۀ در هنگام اقام.یستادا نماز شب می
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این . کرد  با نشاط و با معنویتی خاص عبادت می،ای شاداب و با روحیه
وضعیت در حالی بود که هرگز در طول روز فرصت استراحت به آن شهید 

وقتی کار شهید علی . های شب مشغول کار بود داد و گاهی تا نیمه دست نمی
یافت، ابتدا نماز شب و بعد نماز  می ه تا پاسی از نیمه شب ادامصیّاد شیرازی
  .رفت خواند و سپس برای استراحت به بستر می صبح را می
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  اوقات فراغت
 زمان فراغت. ای از کار غافل نبود  لحظه شهید علی صیاّد شیرازی:قرائت قرآن

 مان حالو استراحت او در داخل هواپیما یا خودرو و در حین حرکت بود که در ه
 شد ، اگر روزه نبود به محض آن که وارد هواپیما می. شد به قرائت قرآن مشغول می

بعد از پذیرایی مختصر توسط کارکنان هواپیما، قرآنی را از داخل کیف خود 
در لحظاتی . کرد آورد و تا قبل از رسیدن به مقصد شروع به قرائت می در می

  .کرد اش را به خود جلب نمی وجهکه مشغول خواندن قرآن بود، هیچ چیزی ت
  اکثر اوقات درشهید سپهبد علی صیّاد شیرازی :کمک به اعضاء خانواده
 رفت وقت به منزل می که درتهران بود، دیر هنگامی. محل کارش حضور داشت

 یافت گاهی جلسات تا پاسی از شب ادامه می. شد صبح زود از خانه خارج می و
پس از . خوابید ان دفتر کارش میـ شب را در همۀاندـند ساعت باقی مو او چ

 درخانه بگذراند، در زمان بیشتری را یافت روز که فرصت می ذشت چندـگ
درسی کمک  امور همان مدت به همسرش درکارهای منزل و به فرزندانش در

  . 1زد فرزندانش درحیاط منزل قدم می گاهی اوقات روزهای جمعه با. کرد می
 رخاست چه د  صبح زود از خواب بر می شهید سپهبد علی صیاّد شیرازی:ورزش

 ینوجود چند با. شد منزل، ابتدا به نرمش مشغول می چه در داخل سنگر و بهه وج
 صدمه دیدن  اصابت ترکش، تصادف و واژگون شدن خودرو و  مجروحیت وبار

به سرعت  ارتفاعات مناطق عملیاتی را  والعبور قسمت ران پا، مسیرهای صعب
 های رزمی را افراد ورزیده تأکید داشت که مأموریت. کرد و ورزیدگی خاصی طی می

  .راه پیمایی علاقه فراوانی داشتو شهید به تیراندازی . ابک به انجام رسانند چو

                                                           
  . زمان که در منزل سازمانی سکونت داشتندآن.  1
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   ترتیب نظم و

ی عجیبی به نظم و ترتیب و بند  پایشهید سپهبد علی صیّاد شیرازی
ها دقیقاً درساعت مشخص  وی درجلسات و ملاقات. رعایت مقررات داشت

ایت ـکه نظم و وقت را رع رادیـذیرفتن افـپ ز اشده حضورمی یافت و
  .داد به آنان تذکر می د وکر کردند، امتناع می نمی

 ها و بازدیدها و اوقات خدمتی همیشه با  مراسم، در مأموریتۀدرکلی
چون به لباس مقدس نظامی علاقه خاصی داشت، حتی در . لباس نظامی بود

ایّام تعطیل و درکنار مردم با لباس نظامی حضور پیدا  رسمی، در غیر مراسم
 اصول نظامی مثل ،رغم سادگی و آراستگی در پوشیدن لباس نظامی علی. کرد می

شکل وحتی جورابش کرد  م نظامی را رعایت مییعلاها و  نشانه ۀ از هماستفاده
  .داشت نظامی و رنگ 

شهید . کرد لباس نظامی اقامه می هم با اوقات نمازهای یومیه را بیشتر
انضباط معنوی سرشاری برخوردار بود، به  علی صیاد شیرازی ضمن آن که از

  .بند بود پای انضباط ظاهری نیز
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  گذشت و احسان به زیردستان

های اهواز  در نزدیکی.  در حرکت بودیمنطقه عملیات به سمت اهواز ماز
سرباز .  رانندگی را به عهده داشتسربازی به اسم جمالی.  ما واژگون شدخودروی

تجربگی و   بیدلیلرا به اهواز برساند، اما به  که مسئولیت داشت ما قرارگاه بود
 جاده منحرف و خودروی مقابل تصادف کرد و خودرو از موقع، با بیسبقت 

  .واژگون شد
 و حاج علی صیاد شیرازی، سرتیپ کریم عبادتسپهبد علاوه بر شهید 

جدی  هم در خودرو حضور داشتند که خوشبختانه به کسی آسیب آقا آذربون
شهید علی صیاد شیرازی و همراهان به سرعت از خودرو پیاده شدند . نرسید
  . حرکت کردیمروی دیگری به سمت اهواز دو با خو

ویدادها فرد مقصر توسط فرمانده مورد سرزنش و یا رگونه  معمولاً در این
ا شهید علی صیاد شیرازی با همه سرسختی و گرفت، امّ تنبیه قرار می

یتی که در مناطق عملیاتی داشت و البته توانمندی و اعتماد به نفس و جدّ
طوری که تأخیر  داد به سن انجام وظایف افراد حساسیت نشان مینسبت به ح

خود به تعدادی از افرادی  ا گاهی با تشخیصپذیرفت، امّ حتی یک دقیقه را نمی
  .کرد زد با محبت و مهربانی رفتار می که به نوعی اشتباهی از آنان سر می

 داخل حسینیه ند روز پس از این اتفاق در قرارگاه عملیاتی کربلاچ
شیرازی  و شهید علی صیاد ـظهر و عصرـ  نماز جماعت ۀجهت اقامبودیم 

 ماش برای در همان لحظه سربازی که چهره.  حسینیه را ترک کرد،پس از نماز
او را . گفت من همان سرباز هستم که تصادف کردم  آمد ومآشنا بود، به سمت

 صورت آن سرباز را بوسید، احوال ایشان. کردمبه شهید صیاد شیرازی معرفی 
ای یا  گیرکارهای او باش که مشکلی، مسئله او را پرسید و به من گفت پی



١٣/ خاطرات حسين خمان   

کردن خودرو برایش در نظر نگیرند و یا از واژگون اضافه خدمتی در رابطه با 
  .وی خسارتی دریافت نشود

تی از وی هماهنگی لازم با فرماندۀ مستقیم سرباز انجام گرفت تا خسار
  .خدمت تنبیه نکننداضافه او را با دریافت نکنند، یا 
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   ها به شهید علی صیّاد شیرازی علاقه و ارادت شخصیت

. واقع بود )ره(نزدیکی محل سکونت امامر  دشیرازی منزل شهید صیّاد
 )ره( وقتـی از ملاقات مردم با امـام،داشــت حضــورتهران در که او هنگامی

ان ملاقات، ـایـیافت و پس از پ می هـا حضور شد، درآن ملاقات مطلع می
حتی زمانی . کند کردند که برای آنان سخنرانی واست میـردم از وی درخـم

خواهان  آمدند و  منزل میمنزل حضور نداشت، مردم به درِ که شهید در
  .شدند یوی م ملاقات حضوری با

 بود نسایر مسئولا که همراه با حتی هنگامی  مردم به آن شهیدۀعلاق
.  کشوری جالب توجه بودناحترام برای مسئولا این علاقه و آشکار بود و متمایز و

حضور مداوم  نیز با خالصانه وجود داشت، او ای متقابل و مردم علاقه بین شهید و
ات گوناگون و ترغیب رزمندگان به های عملی ریزی نظارت برطرح خود درجبهه و

  . بودشادکردن مردم ایران  در صدد جلب رضایت الهی و،دفاع از مرزهای کشور
های فرهنگی، سیاسی و دینی هم به  عموم مردم، شخصیت علاوه بر

االله  ها آیت یکی از این شخصیت. شیرازی ارادت داشتند شهید علی صیاد
لات و عقاید آن  کمـاۀـ و شیفتایشاندان ـد یکی از مری شهی.بود1الدّینی بهاء

زیارت  از  بعدقدر بود و در سفرهای خود به شهر مقدس قم مرجع عالی
درکتاب  دراین راستا. رفت ایشان می به دیدار )س(حضرت معصومه

                                                           
 در نهـم فروردين ماه ، حضرت آيت االله حاج آقا رضا بهاء الدينيعالم رباني، فقيه عارف و پارسا. ١

تدريس شصت ساله و تهـذيب سراسر عمر ايشان، دانش پژوهان .  شمسي به دنيا آمـد١٢٨٣
ايشان در روز جمعه . هاي معرفت بخشيده و صاحب بصيرتي ژرف كرده است بسياري را جرعه

  .داع گفتنددارفاني را و٢٨/٤/١٣٧٦
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 یدینـال االله العُظمی بهاء رت آیتـ حضۀنام دگیـزن(اق ـسیری درآف
  : 1چنین آمده است) »رحمت االله علیه«

 االله بهاءالدینی سال باحضرت آیت17  حدود»شهید سپهبد علی صیاّدشیرازی«
 او را ،این مکتبر شاگردی او د. بود  ایشانۀت پرودسمراوده داشت و د
، کرد بیر میتعگونه  او اینآقا از . اخلاص ساخته بود اخلاق و استادی ورزیده در

 یک روحانی است که یک مشت روحانی را به دور خود جمع آقای صیاّد«
  ».کرده است
 شدیم به این نکته پی االله بهاءالدّینی می منزل آیت ای که وارد لحظه

 داخل حسینیه منتظر شهید است و فرزند آن مرحوم جهت بردیم که ایشان در می
ی شهید را درکنار خود جای هاء الدیّناالله ب آیت. آمد منزل میدرِ استقبال به 

 برخورد ایشان صمیمیت و علاقه با ،و بارفتار و گفتاری سرشار از محبت داد می
  .کرد می

ی بعد از اقامه االله بهاءالدیّن انجامید، آیت گاهی که ملاقات به طول می
را به اتفاق همراهان درکنار  هاراو نداد  می نماز جماعت سفارش تهیه غذا

ی االله بهاءالدیّن ن بود که آیتـ ای،یکی از نکات جالب ملاقات. کردند یکدیگرصرف می
  .کرد داشت می  را یادآنهاداد و شهید  ذکر میـنکاتی به شهید ت

 االله زمانی که به ملاقات مرحوم آیت« : گفت بعدها شهید دراین مورد می
بایستی به آنها عمل  گفت که می رفتم، ایشان نکاتی رابه من می ی میبهاءالدیّن

 وی همان مسائل را ،کردم کنم، اگر مسائل مطرح شده را به عللی عمل نمی
دادم، نکات  کرد و اگر مطالب مطرح شده را انجام می یادآوری میدوباره 

ن پدیده برایم جالب بود، چون بدون آنکه و ای. فرمود جدیدی را به من می
  من حرفی به میان آورم،،آن مورد در االله بهاءالدیّنی از من سؤالی بکند و یا آیت

  .»آمد داد خود بیانگر عمل یا عمل نکردن من به شمار می نکاتی را که تذکر می

                                                           
  . كتاب سيري در آفاق چاپ اوّل انتشارات تهذيب٢١٤صفحه  .١
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   المال  رعایت بیت

 .المال دقت نظر کافی داشت درمصرف بیت شهید سپهبد علی صیاّد شیرازی
 همیشه به افراد تحت امر. جهت مصرف شود ه قند بینبود یک حبّ حتی حاضر

ند که حتی کنطوری عمل  المال باشند و داد که مواظب بیت خود دستور می
  .خسارت وارد شدن به اموال جلوگیری شود الامکان از صدمه و

 هنبـه و پنجشـ دوشنب،هـای شنبـ روزهشهید سپهبد علی صیاّد شیرازی
کرد و غذای   قناعت میگرفت، هنگام افطار به غذای سربازخانه روزه می

های منزل سازمانی از قبیل تعمیرات، اغلب  هزینه. کرد دیگری استفاده نمی
ت جدید ها موک حتی یکبار که پس از سال. شد توسط خود شهید پرداخت می

  .را پرداخت کردآن  ۀ نصب شد، نصف هزینانش درمنزل
المال  ها درمصرف بیت  در همه زمینهشهید سپهبد علی صیّاد شیرازی

نوشیدنی  در استفاده از خودرو، منزل سازمانی، خوراکی و. متعهد بود دقیق و
 همیشه براساس موازینمواردی که مربوط به ارتش و اموال عمومی بود،  سایر و

  .داد این به دیگران نیز همواره در این مورد تذکر می علاوه بر. کرد شرعی عمل می
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   شخصی از اتومبیل ارتشۀدو روز استفاد

 علی صیاد شیرازی خراب شد و آن را به  سپهبدیک بار اتومبیل شهید
ماند،  میچون اتومبیل ایشان یکی دو روزی باید در تعمیرگاه . تعمیرگاه برد
تان را در اختیار  ، شما زحمت بکشید این پیکانمانآقای خُ: به من گفت

پیکان را دراختیار .  ـ پیکان متعلـق به ارتش بودـ . خانـواده مـا بگذاریـد
  آماده شد و آنایشانوقتی اتومبیل . خانواده شهید علی صیاد شیرازی قرار دادم

  ماشین شما چند روز در اختیار خانواده ما بود؟: ندفت گ،ندرا از تعمیرگاه آورد
 اتومبیل مرا ببرید به اندازۀ دو روز استفاده نددو روز، گفت: جواب دادم

از این .  اجرا کردم راو من هم دستور. دولتی کنید تا من چیزی مدیون نباشم
  .موضوع غیر از شهید و من کس دیگری مطلع نشد
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   سبپرواز در شرایط جوی نامنا

لیت خطیر ئو درتمام مدتی که مسشهید سپهبد علی صیّاد شیرازی
م از یروزی و دا طور شبانهه را به عهده داشت، بارتش فرماندهی نیروی زمینی 

نظارت بود، حتی در بدترین شرایط جوی  حال بازدید و در ای به نقطه دیگر نقطه
 مقصد او با هواپیما از تهران. شد متوقف نمی ،کنترل او از مناطق عملیاتی مرزی

 از آنجا . بودباخترانو  ، ارومیهسنندج، ، دزفولامیدیه، به شهرهایی مثل اهواز
شد که   اعلام میخلباناز طرف گاهی . رفت می نظر باخودرو به نقاط مورد

دهد، درجواب وی و   پرواز و فرود را به ما نمیۀوضعیت آب و هوایی موجود اجاز
فق شدید چه ورا انجام دهید، اگر م شما سعی و تلاش خود: ندگفت یا خلبان می

  .آییم نزدیکترین فرودگاه به منطقه عملیاتی فرود می  در،بهتر و اگر هم نشدید
ی برای پرواز اصلاً مناسب نبود، بعد از حرکت  جوّیکبارکه شرایط

. کردیمشهادتین  من و تعدادی از همراهان آهسته شروع به خواندن ،هواپیما
.  تشییع جنازه خواهند کردتهران به شوخی به دیگران گفتم فردا ما را در

این چه حرفی : ندترضانه گفتمع  این جمله را شنید وشیرازی صیّاد شهید
کردیم  آن شرایط که ما سراسیمه بودیم و سعی می زنید؟ در است که شما می

اطمینان  کمال آرامش ور عادی نشان دهیم، شهید د را خونسرد و خود
  .کرد  قرآن قرائت می،خاطر

یات،  قبل ازهر عملشهید سپهبد علی صیّاد شیرازی :ییعملیات شناسا
پس از بررسی کلیه جوانب و . کرد  شرکت میمنطقه عملیاتدر شناسایی 

نیروهای  از وضعیت نیروهای دشمن و چگونگی استقرار آنان و بازدید مستمر
 ،شد و شهید ریزی می  برنامه،گاه مراحل مختلف عملیات خط مقدم جبهه، آن

  .ریزی عملیات نظارت داشت خود در طرح
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شدیم  قدر به مواضع نیروهای دشمن نزدیک می در شناسایی، گاهی آن
شنیدیم ، ولی به خواست خداوند  که صدای سربازان عراقی را به وضوح می
موفقیت به انجام  ی بایشد و شناسا هیچ وقت دشمن متوجه حضور ما نمی

البته دقت نظر شهید و اهمیت به نکات نظامی و تذکرات و . رسید می
 .های شناسایی داشت زایی درموفقیت گشتیس هب راهنمایی توسط وی تأثیر

 شهید  و خودشد  انجام می214  شناسایی به وسیله بالگرد،در بیشتر اوقات
 .کرد توجیه می  منطقه عملیاتی راهخلبان را به عهده داشت و فرماند هدایت بالگرد و

امل شهید و ها بارها نیروهای عراقی به سمت بالگرد ح یینوع شناسا دراین
یک بار بالگرد مورد . کردند های مختلف تیراندازی می همراهانش باسلاح

قرار گرفت که با در منطقه عملیاتی سردشت اصابت تیر مستقیم دشمن 
عنایت الهی غیر از جراحت سطحی شهید و تعدادی از همراهانش اتفاق 

 ست وخاک کشورمان سالم به زمین نش ناگوار دیگری نیفتاد، بالگرد در
  .دندکر نماز شکُر به درگاه الهی ۀ به اقاماقدامسرنشینان آن تمامی 
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  ی از عنایت الهیهای جلوه
   

قبل از آغاز عملیات قرار بود .  در بالای ارتفاعات بودیمدر عملیات قادر
وسایل ساختن سنگر را به محل مورد نظر بردیم . سنگری در آنجا احداث کنیم

ها مانع از ساخت  ها و سنگ ا وجود صخرهامّ. عبارت بود از گونی، بیل و کلنگکه 
به . های سخت را بشکافد حتی دستگاه حفاری هم قادر نبود سنگ. سنگر بود

اگر اجازه بدهید سنگرها را در : همین دلیل به شهید علی صیاد شیرازی گفتم
: ندگفت  وند موافقت کردشانیااز قلۀ آن بنا کنیم که  تر دامنۀ ارتفاع و کمی پایین

  .دانید جای مناسبی است، سنگر درست کنید هرکجا که خودتان می
 ماسه ، از شن،مکان مناسبی یافتیم، اما هرچه اطراف را جستجو کردیم

ای نداشتیم و باید بدون سنگر در شب عملیات در  چاره. خبری نبودو خاک 
 با انواع ،ات نیروهای عراقیپس از شروع عملی. شدیم ه مستقر میـان نقطـهم

 را های دوربرد منطقه عملیاتی و از جمله ارتفاع مزبور گلولهها  سلاحو اقسام 
ارتفاع سربازانی که به عنوان تأمین در . کردند  گلوله باران،که ما مستقر بودیم

. مستقر بودند یا به شهادت رسیدند و یا موج انفجار به آنان صدمه رساند
  بمبارانوقتی. ن در فاصله بیست متری از بین رفتندخودروهایماحتی 

کدام از ما اعم از  چ مطمئن شدم که هی،هواپیماهای دشمن شروع شد
  . زمینی و دیگر همراهان وی زنده نخواهند ماندنیروی فرماندهی 

 در منطقه شایع شد که فرماندۀ نیرو ،پس از بمباران منطقه و اطراف ما
چون کسانی که شاهد بودند، هرگز تصور . اند و اطرافیانش شهید شده

خصوص وقتی چشم آنها به خودروهای  به. کردند که ما زنده بمانیم نمی
  .ایم یقین کردند که همگی ما به شهادت رسیده. متلاشی شده ما افتاد

 ،ا غیر از یک سربازها مجروح شدیم، امّ  من و اکثر بچه بمباران،دراین
 در  که سرباز فرماندهیاستلازم به ذکر .  نشدکسی شهیدفرماندهی ) آبدارچی(
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 روز بود که در منطقه 50سرباز، در حدود بیش از .  شهید شدعملیات قادر
 معظمه مشرف شده ۀحضور داشت پدر و مادرش جهت اعمال حج به مک

و  های که در آن محل بود خود را رساند  رودخانهبهسرباز در همان روز . بودند
خواست به  میخودش را شستشو داده و غسل شهادت انجام داده بود و 

ابت صاستقبال پدر و مادرش برود که در این عملیات در لحظۀ اذان ظهر در اثر ا
. ترکش به زیر گلویش به شهادت رسیده و موفق به دیدار پدر و مادرش نشد

ر آن شرایط جز ی بود که زنده ماندن دای دشمن به حدّ شدت گلوله باران نقطه
کمک خداوند به ما در شرایطی بود . به عنایت و مساعدت خداوند، امکان نداشت

  .کرد میاصابت گلوله که حتی در فاصله دو تا سه متری ماهم 
. بعد از آن که گرد و غبـار ناشـی از اصابت گلوله بـه زمین از میان رفت

وقتی از سلامتی ! ام دهسرم را بلند کردم، تصورم این بود شاید به شهادت رسی
خودم مطمئن شدم، خودم را حرکت دادم، به سمت محل اصابت گلوله رفتم، 
شهید علی صیاد شیرازی و چند نفر دیگر در شیارها جای گرفته بودند، محل 

  . متر بود 3حدود اصابت گلوله تا ما که تقریباً در نزدیکی یکدیگر بودیم فقط 
 نماز ۀشهید علی صیاد شیرازی درحال اقامز تر ا پایین حاج آقا آذربون

خودم را به او رساندم، . بود و در لحظه اصابت گلوله به نمازش ادامه داده بود
 قبلاً ثبت نـام ،به شوخی به وی گفتم، کسانی کـه قرار بـود شهید شوند

 خیر! رسی ایـن حالت حتماً به شهادت می اند، شمـا فکر کـردی در شده
شهید علی . ای شروع به خندیدن کرد آقای آذربون چند لحظه! طور نیست این

  .م به وی چشم دوخته بودصیاد شیرازی نیز با تبسُ
عملیات در شب قبل انجام ـ  به اتمام رسید صبح روزی که عملیات قادر

،  بود، شهید علی صیاد شیرازی، شهید آبشناسان5/8  ساعتـشده بود
، 23، سرهنگ آقا محمدی از لشکر، فرمانده تیپ هوابرد شیرازیسرهنگ محمد

و حاج آقا   ـ جانشین شهید آبشناسانـ   و سرهنگ زوالتسرهنگ گلستانه
 ۀولحانه بودیم که ناگهان گل دورهم نشسته بودیم و مشغول صرف صبآذربون
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یک ترکش از گلوله . شد ای در نزدیکی ما به زمین اصابت کرد و منفجر خمپاره
 صبحانه قرار داشت، قندها به روی زمین سفرهبرخورد کرد که در وسط به قندانی 
  .پاشیده شد

هنوز داغ و گداخته بود، با دست ـ ترکش را با یک دستمال برداشتم، 
علی صیاد شیرازی در کنار من نشسته بود، سپهبد  شهید ـقابل لمس نبود

 بده به من، ترکش را بدون : گفت. ترکش است:گفتم!  چی شد؟مانگفت خُ
توجه به داغی آن در کف دست شهید گذاشتم، دستش سوخت و سریع آن را 

  .به روی زمین انداخت
ایشان . ن دادم و به شهید نشامداشت وقتی ترکش سردتر شد، آن را بر

 حلقه سفره ما که دور ۀاین ترکش از هم: با دقت به آن نگاه کرد و گفت
. کرده و به قندان برخورد کرده است کدام عبور ایم، بدون برخورد با هیچ زده

خواهد با این حرکت، عنایت و لطف خودش را به ما نشان بدهد و  خداوند می
 .اندما را در این اندیشه و ایمان به یقین برس

  
  های زاینده رود مرغابی

 حال  در به سمت اصفهانهواپیمای جت فالکنیک فروند داخل  در
سرنشینان . کرد لرزش به شروعیک لحظه ناگهان هواپیما .  حرکت بودیمپرواز
ی افتاده که دانستیم چه اتفاق نمی. هیجان و وحشت شدند کنجکاوی، دچار

طوری که  هواپیما در روی آسمان اصفهان به شدت به لرزه و تکان افتاد، به
  .کردیم، از حرکت باز بماند و سقوط کند هر آن تصور می

 بیان کرد و های زاینده رود وی علت را پرنده. کردیم الؤاز خلبـان س
 و به داخل نداپیما برخورد کردرود به هو های زاینده تعدادی از مرغابی: گفت

خلبان هواپیما . تر به زمین بنشینیم اند و باید هرچه سریع موتور هواپیما رفته
  . نشستباندرا، با همان حالت لرزش به باند فرودگاه رساند و به روی 
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موتور هواپیما . قبل از بقیه هواپیما را ترک کردم و به سمت موتور آن رفتم
ن امداد وقتی خود را به هواپیما رساندند مسئولا. ها شده بود ه استخوان پرندازر پُ

و به این موضوع پی بردند، با تعجب و هیجان گفتند معجزه شده است که 
خلبان به شهید علی صیاد شیرازی . اید هواپیما سقوط نکرده و شما زنده مانده

  .واز ادامه دهیم و ما دیگر قادر نیستیم به پرآسیب دیدههواپیما  دو موتور هر: گفت
اگر حتی یک : گفت خلبان هواپیما هم از این اتفاق متعجب بود و می

حال چطور شده که . اندازد کبوتر به داخل موتور برود، موتور را از کار می
 موتور ازهواپیما سقوط نکرده است؟  ،هشت پرندهبیش از حداقل با برخورد 

  .بود چیز دیگری ن جز امداد الهی! است؟کار نیفتاده
  

  ظمه غلی مواجه شدن با
  از خسروآباد 64سال ، روز بیست و دوم بهمن ماه 8 هنگام عملیات والفجر

 حرکت  در اهوازای به نام گلف  به سمت منطقه214 با یک فروند بالگرد
 به اتفاق وزیر دفاع به منطقه آمده بودندملی منیت  اکمیسیوناعضای . کردیم می
 .کرد ای با حضور آنان، شرکت می باید شهید علی صیاد شیرازی در جلسه و

های اهواز مه غلیظی وجود داشت که خلبان قادر نبود بقیه راه را  در نزدیکی
ا، محل ـج همین: ندان گفتـاز شهید کسب تکلیف کرد، ایش. ادامه بدهد
  . رویم دا کن، بقیه راه را خودمان میـرای فرود پیـمناسبی ب
  اهواز ـ آبادانۀآن که از بالگرد پیاده شدیم، چند دقیقه کنار جاد  از بعد
تا آنکه یک آمبولانس را دیدیم که به سرعت به سمت منطقه عملیاتی  ایستادیم

خود را مبولانس را متوقف کردم و آ.  در حرکت بود مجروحین عملیاتیجهت محل
فرماندهی نیرو برای انجام یک مأموریت به این آمبولانس : گفتممعرفی کرد، 
راننده به سرعت دور زد و ما سوار شدیم و به سمت اهواز حرکت . احتیاج دارند

  .کردیم
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برای  64 بهمن سال 22 روز اهوازوقتی به داخل شهر رسیدیم، مردم 
آمبولانس خودروی دیگری  ها آمده بودند، و اگر غیر از یمایی به خیابانراهپ

پذیر نبود چون آژیر آمبولانس را به کار  شد، هیچ حرکتی امکان نصیب ما می
به این . کردند خود و به سرعت راه را برای ما باز می انداختیم و مردم خودبه

 شیرازی  که شهید صیاد درحالی،طریق ما به موقع به محل مورد نظرمان رسیدیم
تجربه خوبی بود : رسید، با لبخندی گفت از این وضعیت خرسند به نظر می

  !گونه مواقع از آمبولانس استفاده کنیم این که در
از جمله . گونه موارد که با مه مواجه شدیم زیاد اتفاق افتاده بود از این

 .عازم منطقه عملیاتی بودیم)  فالکنجت( با هواپیما کردستانعملیاتی درمنطقه 
: خلبان گفت.  برف و مه غلیط بود،ای رسیدیم که پوشیده از ابر به منطقه

 بینم، شهید علی صیاد شیرازی من جایی را نمی. توانم بنشینم  نمیجناب سرهنگ
  .اتفاقی افتاد به مسئولیت خودم. سعی کنید بنشینید: ندگفت

 شهید علی صیاد شیرازی!  را بخوانیدشهادتین: ها گفتم سته به بچهمن برگشتم آه
ها دارند  جناب سرهنگ بچه:  پاسخ دادم!یهچ !نماخُ:  را شنید و گفتام زمزمه

الان وقت این : ندگفتایشان   ـخواندند  میشهادتینواقعاً ـ  خوانند را میشهادتین 
کسی نیست که یعنی د به مسئولیت من، گویی شما وقتی می:  گفتم.کارها نیست

در همان حال مشغول خواندن قرآن بود که به یاری شهید ! مسئولیت را قبول کند
خداوند متعال هواپیما با درایت خلبان و مهندسین پرواز به سلامت در فرودگاه 

د و پس از خواندن نماز شکر همگی به وسیلۀ یک فرون.  به زمین نشستسنندج
حرکت ) پنجوین ( به سمت منطقۀ عملیاتی پاسگاه گرمک عراق214 بالگرد
  .کردیم
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   کار در تمام لحظات شبانه روز

علی صیاد شیرازی آن بود که اکثراً سپهبد یکی از خصوصیات بارز شهید 
این دقایق . در حال خدمت بود ،دقایقی کوتاهبرای جز   ساعت شبانه روز را به24

. گذشت  نمازهای واجب و نماز شب به استراحت میۀاجرای فریضبرای به جز 
  .خوابید ای به نقطه دیگر، ایشان می هم داخل اتومبیل و درحال حرکت از نقطه آن

  صبح یک روز جمعه، به وسیله یک فروند1365عنوان نمونه در سال  به
 صبح 5/8ساعت . کردیم می حرکت یزداستان  به سمت هواپیمای جت فالکن

رفته و با ایشان دیدار و  امام جمعه شهرستان یزد االله خاتمی به منزل آیت
های نماز  در سخنرانی قبل ازخطبه قبل از نماز جمعه یزد، شهید. دکرملاقات 

بلافاصله پس از پایان سخنرانی به شهرستان .  شرکت کردشهرستان اردکان
 های نماز جمعه در این شهر برگزار د رفتیم، سخنرانی شهید بعد از خطبهمیبُ
حوزه علمیه شهرستان (دوباره برای سخنرانی دیگر به شهر اردکان . شد

   .رفتیم) اردکان
منتظر چنان  هم، بودند بعداز اتمام نماز جمعهمردمی که در شهر بافق

 بود که برای  بعداز ظهر5/4شهید علی صیاد شیرازی بودند و ایشان حدود ساعت 
مردم شهر بافق با شور و اشتیاق فراوانی در هوای . مردم بافق سخنرانی کرد

  .بودندنشسته گرم تابستان، منتظر ورود شهید 
به هر شهری . درآن روز شهید در سخنرانی چهار شهرستان شرکت کرد

 گوسفند، گاو و شتر در مقابل شهید ذبح تعدادی مردم ،شد ارد میکه و
ها بلافاصله  علی صیاد شیرازی پس از اتمام سخنرانیسپهبد  شهید .کردند می

حال  وی چند ساعتی را در آنجا در. کرد  از یک مرکز نظامی دیدندر بافق
ای استراحت  بدون لحظه. ن نظامی گذراندمسئولا بازدید و جلسه با
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همراه .  رفتیماالله خاتمی به منزل آیتشنبه های طلوع آفتاب روز بعد  نزدیکی
ن محلی از جمله استاندار، فرماندار، چند تن از شهید تعدادی ازمسئولا

نیز حضور  و لشکری …های نظامی و کشوری و شخصیتدگان مجلس ننمای
  .  استراحتی کنندآنان هم نتوانستند در این مدت. داشتند

 روز 15 برسم باید بروم و اگر به تهران:  به من گفتاز نمایندگانیکی 
به ایشان !  روز را فقط باید استراحت کنم15مرخصی درخواست کنم و این 

   در منطقه عملیاتی همین. استفرماندهاین یکی از کارهای معمولی : گفتم
. گیرد ام میـخطرات انجواع و اقسام ـان دشمن با انبار گلوله زیر وقفه در کار بی

  .در آنجا هیچ تفاوتی مابین شب و روز وجود ندارد
  جت فالکنو بلافاصله با هواپیما.  اقامه شدخاتمی االله نماز صبح در منزل آیت

در صبح  5/8زی ساعت  شهید علی صیاد شیرا، زیرا حرکت کردیمبه تهران
به بدون وقفه دانشکده افسری برای دانشجویان کلاس داشت و او خود را 

  .رسانددانشجویان کلاس 



 

  

  

  

  

خاطرات محمد فشکی





 

  1جنگهای چریکی
 مانند هر فرد ایرانی اخبار و رویدادهای . هجده سال داشتم1358سال 

معه رواج یافته بود که در آن ایّام شایعاتی در جا. کردم گیری می انقلاب را پی
چنین  در. نظمی در ارتش بود یکی از آنها دربارۀ از هم پاشیدگی و بی

ای از کشور   هر روز در نقطه، عناصر ضدانقلاب و عوامل خود فروخته،شرایطی
های آنان درکردستان  کردند که حادترین فعالیت اقدام به آشوب و اخلال می

حساس دولتی   به شهرها و مراکزطوری که با حمله به وقوع پیوست، به
  .های نظامی را نیز به تصرف خود در آوردند پادگان
  در کردستان،تحرکات توسعه طلبانۀ دشمنان انقلاب حالیکه هر روز در

 را به عنوان فرماندۀ عملیات یافت، نام سرگرد علی صیّاد شیرازی افزایش می
به تدریج با . ای اولین بار از طریق اخبار صدا و سیما شنیدمکردستان بر

هایی که رزمندگان ارتش به فرماندهی سرگرد علی صیّاد شیرازی در  موفقیت
آوردند، شنیدن نام وی برای مردم مایۀ خرسندی و  کردستان به دست می

  .پیام آور شادی و پیروزی بود
 یک نظامی سلحشور و فداکار و  احساسم این بود که علی صیاّد شیرازی

 معتقد و جنگجویی شجاع و کاردان است و به همین ،یک انسان با ایمان
  .را داشتم علت آرزوی دیدن او

                                                           
 تهران ٤ در تهران متولد شد، تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در منطقه ١٣٤٠محمد فشكي در سال .  1

 در سال ... پس از طي دورة پياده، هوا برد، حفاظت شخصي و. شد وارد ارتش١٣٥٩گذراند و در سال 
 در اين سمت مشغول ١٣٦٥ن يكي از محافظين شهيد صياد شيرازي انتخاب و تا سال عنوا  به١٣٦٣

  .خدمت بوده است
  . را ايشان بيان نموده است٤٧ تا  ٢٩خاطرات از صفحات 
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ایّامی که خبر ستون اعزامی رزمندگان به فرماندهی سرگرد  در
شد، با عجله   از صدا و سیما پخش می و سردشت به بانهصیّاد شیرازیعلی 

کردستان  طور داوطلب متقاضی حضور در به حوزۀ نظام وظیفه رفتم و به
 اعزام شدیم و  گروه دیگری برای آموزش به پادگان چهل دختربه همراه. شدم
 چتربازی را  وهای هوابرد ، دوره شیراز هوابرد55آموزش مقدماتی، در تیپ  از بعد

  .گذراندیم
اعزام شود، به ) سردشت ( مأموریت یافت به کردستان هوابرد158گردان

 158من هم به گردان.  فرماندۀ آن منطقه بودجایی که علی صیاّد شیرازی همان
  .رسم  بود که در مدت کمی به خواسته و آرزویم میبم و برایم جالمنتقل شد
 و  پیاده شدیموسیلۀ بالگرد در ارتفاعات اطراف پادگان سردشته  ب1359سال 

 ما این مدت با آن که ضدانقلاب ماه در آن منطقه مستقر بودیم و در9 مدت
 نه تنها کاری از پیش در سردشترا در محاصره داشت، اماّ به علت حضور ما 

   . بلکه چند ارتفاع مهم را هم تصرف کردیم،نبرد
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  در خوزستان

 جنوب ۀمدت نه ماه در سردشت بودیم و بعد هم گردان ما به منطق
، فلاحی پس از شهادت سرلشکر.  مستقر شدیماعزام و در سوسنگرد

  به فرماندهی نیروی زمینی1 به جای سرتیپ ظهیرنژادی صیاّد شیرازیسرهنگ عل
های جنوب آتشباران  بود، جبهه1360روزهای اواخر مهرماه سال.منصوب شد

  .های دشمن و چه تابش سوزان آفتاب چه آتش گلوله. بود
 گلوله باران دشمن بعدازظهرکه همه از شدت گرما و 2 یک روز ساعت

 نگران از تک سنگرهای خود پناه برده بودند، در پشت خاکریز جبهۀ دهلاویهبه 
در داخل خاکریز بودم  7جی.پی.های آر پخش گلوله بانی و درحال دیدهدشمن 

چهار .  در فاصلۀ چند متریم متوقف شد ـجیپـ  نظامیخودرو یک که 
 یک . داشت که سرنشین جلوی آن از جیپ پیاده شد و به طرفم آمدسرنشین

با . کلاه آهنی با تور استتار در سر و تجهیزات کامل جنگی به همراه داشت
ای مصمم و لحنی صمیمانه سلام کرد و بعد از احوالپرسی نام و نشانم  چهره

ه ال کرد و بعد از خداحافظی بؤرا پرسید و دربارۀ وضعیت منطقه چند س
 دم که آن شخص کسیشبعد از رفتن او متوجه . سمت هویزه مسیرش را ادامه داد

  . همان کسی که آرزوی دیدنش را داشتم.  نیست علی صیاّد شیرازی سرهنگجز
 کردم که روزی فرا برسد که تمام شبانه بینی نمی پیش درآن موقع هرگز

که دوسال  بعد از آن. ا آن روز فرا رسیدامّ.  باشماین فرماندهکنار  روز در
ارتش استخدام شدم و بعد از  ام را به پایان رساندم، در خدمت سربازی
محافظین شهید  یکی از ؛ عمومی و حفاظت شخصیت،مقدماتیگذراندن دورۀ 

                                                           
شهيد وي به جاي عهده داشت،  سرتيپ ظهيرنژاد تا آن زمان فرماندهي نيروي زميني را به .١

  .دش به رياست ستاد ارتش منصوب ،االله فلاحي سرلشكر ولي
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و سایر در آن ایّام منافقین به دنبال ترور وی . مشد علی صیّاد شیرازی
بودند، من و تعدادی دیگر، قبل از حضور هی لّال لان انقلابی و حزبمسئو

شدیم و همه محل را  فرماندهی درمحل مورد نظر با لباس شخصی حاضر می
 علی صیاّد سرهنگ به دفتر ،حدود سه سال بعد. کردیم  می)کنترل(پایش 

  .عنوان یکی از محافظین ایشان مشغول خدمت شدم شیرازی احضار و به
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  احت در صندلی عقب اتومبیلاستر

با انضباط، دقیق،  با ایمان،  بسیارشیرازی دا علی صیّ سپهبدشهید
محافظ چنین شخصی، . تحرک و از جان گذشته بود ده، بایشناس، ورز وقت

ها و مشکلات خاص خود را داشت، امّا برای من که از صمیم قلب  محدودیت
  .سختی نبودوی را دوست داشتم کار 

با آنکه . گذراند  بیشتر اوقات را درجبهه میشهید علی صیّاد شیرازی
 برای ی بود، وقت)ره(تر از بیت امام خمینی  کمی پایینمنزل ایشان در جماران

کرد و ما هم با خودرو دیگری به   می از جلوی منزل خود عبور)ره(ملاقات امام
رود ولی با  میه به منزل هم ـکردیم ک یـم دنبال وی در حرکت بودیم، فکر

 که مستقیم و خیلی با شد  که بعد از ملاقات به ما اعلام میدیدیم میاوری ـابـن
 فرود هوازیک ساعت بعد در فرودگاه ا. رویم  میسرعت به فرودگاه مهرآباد

استراحت شهید علی . یمشد منطقۀ عملیاتی میعازم آمدیم و بلافاصله  می
. صیّاد شیرازی معمولاً در روی صندلی عقب اتومبیل آن هم در حرکت بود

جنوب و های نبرد  طور شبانه روز درحال بازدید و جلسه و دیدار از منطقه به
  . بودو با رزمندگان و فرماندهان …غرب و
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  عملیات قادر

 در عمق خاک عراق  ـنیروی زمینیـ که توسط ارتش  در عملیات قادر
 زیر آتش سنگین» دراو« در ارتفاعات انجام گرفت؛ شهید علی صیّاد شیرازی

ه ک که آسیب پذیرهم بود، بدشمن در داخل یک سنگر کوچهای  گلولـه
 ماند ای منتظر لحظه. ردـک دایت میـر را هات قادـسیم عملی وسیله یک دستگاه بی

 به او جواب بدهد، ـ هوابرد55 تیپ هفرماندـ  دیـّرتضی محمـتا سرهنگ م
. سبانده بود، خوابش بردسیم را به گوشش چ طورکه گوشی بی همان

موضوع را به یکی از افسران ستاد اطلاع دادم و او هدایت عملیات را به عهده 
گرفت، اماّ تنها چند دقیقه بعد با انفجار یک گلولۀ توپ در نزدیکی ما بیدار 

  .دکرشد و خود عملیات را رهبری 



٣٥/ خاطرات محمد فشكي   

  
  هدایت آتش در خط مقدم

 انجام شد، درجایی که کلیۀ نیروهای  در منطقۀ کردستانعملیات قادر
 درآنجا حضور داشتند و از نظر هایی از نیروهای مخالف ایران  و گروهمخالف عراق

که  علی صیاد شیرازیسپهبد  شهید ،آن شرایط در. امنیتی خطر فراوانی داشت
آتش بسیار سنگین نیروهای عراقی،  در حضور داشت، زیردر خط مقدم عملیات قا

 120انداز یک قبضه خمپاره  و105هدایت عملیات، یک دستگاه توپ  علاوه بر
بانی دقیق  دیده شخصاً در اختیار داشت و مستقیماً با  رایک مینی کاتیوشا و

خودم درآنجا حضور نداشتم و این همه  اگر. داد رای آتش میدستور اج
ضمن آن که . شد دیدم هرگز باورم نمی شجاعت و پایمردی و اخلاص را نمی

  .های او از توان و قدرت من خارج است ها و شجاعت بیان همۀ رشادت
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  انهدام تانک دشمن

سول سر(علی صیاد شیرازی ارتفاع مقابل سپهبد این عملیات شهید  در
 ـکلاه سبزهاـ  نیروهای مخصوص 23داد، و لشکر  هدف قرار میرا ) و سرسپندار

 ساعت قبل در 24 از،به همراه فرماندۀ شجاع خود شهید حسن آبشناسان
  در هوابرد55ند و تیپ پیرامون آن ارتفاعات مشغول نبرد تن به تن بود

  .چپ آنان وارد عمل شده بودسمت 
 به ارتفاع سرسولاز با شناسایی کاملی که  شهید علی صیاد شیرازی

 و بالگرد در ها  مشاهده کردکه نیروهای عراقی به وسیلۀ کامیون دست آورده بود،
نظرگرفتن کلیۀ  با در. کنند ی کماندو پیاده میاطراف آن ارتفاع حساس نیروها

گرای   ۀنکات تاکتیکی از جمله دقت در حفظ جان رزمندگان ارتش، با محاسب
 دستور ،داد، به آتشباری که در اختیارش بود میکه خود انجام    یبسیار دقیق

تاریخ هیچ  ای بسیار دیدنی بود، اتفاقی که نمونۀ آن را در آتش داد صحنه
ز یک فرمانده سراغ نداریم، امّا در آن روز بارها اتفاق افتاد و جنگی ا

 شهید علی صیاد شیرازی در خط مقدم جبهه درکنار سربازان ضمن هدایت عملیات،
  .سابقه نیروهای تکاور عراقی را به هلاکت رساند وارد نبرد شد و با رزمی بی

تجاوزان  مها و هلاکت هـار گلولدود و آتش و انفج  از ارتفاع سرسول
به ،  و نه دوربین قادر، نه زبانوجود آورده بود که نه قلم های را ب عراقی صحنه
که زیر آتش متراکم  در شرایطی. ها نیست ای از آن صحنه گوشه بیان و خلق

 درمیان ،های تانک قرار داشتیم های توپخانه، خمپاره، بالگرد و گلوله هـگلول
سختی ناباوری یک تانک عراقی عربده کشان و با تحمل  باکمالدود و آتش و 

 خودش را به بالای ارتفاع مقابل رساند و در حالی که برجک آن ،فراوان
 ، در پشت خاکریز مخصوص تانک مستقر شد و به سرعت،مشخص بود



٣٧/ خاطرات محمد فشكي   

کشیده و  طوری که ما دراز  به سمت ما اجرای آتش کرد، به،بارچی تانک تیر
  .توانستیم سرمان را بالا بیاوریم یحتی به سختی م

همان  در. رید ما را بُن مستقیم توپ و تیر بارش اماۀ این تانک با گلول
انداز   گرای دقیق آن را گرفت و به خمپاره،حال شهید علی صیاد شیرازی
 با اولین گلوله خمپاره، تانک عراقی مورد .تحت امر خود دستور آتش داد
برجک تانک به  عراقی ازکه تیرانداز   خود دیدیمهدف قرارگرفت و ما به چشم

  .بالاپرتاب شد و بر زمین افتاد و تانک هم آتش گرفت
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  استقامت و پایمردی 

 های توپ نبود بلکه از تیراندازی سربازان عراقی منحصر به تانک و گلوله
 .دادند طریق بمباران هوایی نیز مواضع و اطراف ما را مورد هدف قرار می

 ی و مقاومت شهید صیاد شیرازی باعث شد که ما منطقه را ترک نکنیمایستادگ
 از و استقامت،شجاعت  علاوه بر دارا بودن به او. و به مقاومت خود ادامه دهیم

که  حتی وقتی مطلع شد. مند بود بهرههم آرامش قلب و اعتماد به نفس خوبی 
اش   با آنکه رنگ چهرهه،دت رسید به شها سرهنگ آبشناسان،23فرمانده لشکر

  . امّا برای حفظ روحیۀ رزمندگان خونسردی خود را حفظ کرد،تغییر کرد
 آذربونآقا در آن شرایط شهید علی صیاد شیرازی و همرزم شجاع او به نام حاج 

 به محض آن که ـم مشاور شهید را داشت و در آن زمان سروان بودـ حک 
 و این عمل در روزکردند   نماز میۀشروع به اقامیافتند،  میای فرصت  لحظه

 خود را به ،دار ضدگلوله عراقی یک بار یک بالگرد توپ. شد تکرار می چند بار
بالای ارتفاع رساند و به محل اختفای ما و شهید علی صیاد شیرازی نزدیک 

 . و کلاشینکفیوزیل مسلسو  کمریلت شد، تجهیزات ما عبارت بود از کُ
با . کشف محل اختفای ما ثمر دیگری نداشت تیراندازی به سمت بالگرد جز

 بالگرد به .شویم ها گرفتار می خود گفتم تا چند لحظۀ دیگر به اسارت عراقی
بالای سرمان رسید، شاخۀ درختی را بر روی سر خود و شهید کشیدیم و 

 .کرکردمرا شُ  خدا.چند لحظه بعد بالگرد از ما دور شد. ندیمحرکت ما بی
 از .نگاهی به چهرۀ شهید انداختم، با حالتی روحانی و نورانی در حال ذکر بود

ام  تمام اضطراب و نگرانیآرامش قلب و اطمینان خاطر او لذت بردم و ناگهان 
  .رفع شد، به دیگران نیز چنین احساسی دست داد



٣٩/ خاطرات محمد فشكي   

به  نماز اول وقت ، در همان بالای ارتفاع،ن اذان مغربرسید هنگام فرا
  شام مختصری از کنسرو لوبیا و تن ماهی میل کرد، بعد از نماز.جماعت خواندیم

. نظر گرفت های شب منطقه را زیر و سپس با دوربین دید در شب تا نیمه
 از شببعد از قرائت نم. ساعتی به خواب رفت، و بعد برای اقامه نماز شب بیدار شد

استراحت بازگشت و گفت برای نماز صبح نیاز با خدا مجدداً به محل  و راز و
بار از خواب بیدار شد و از وضعیت منطقه   چندبیدارش کنیم، اما تا اذان صبح

  .پرسید و عملیات می
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  سنگر دیده بانی و اتفاقی عجیب

ود باني خ  شهيد علي صياد شيرازي در سنگر ديده،ظهر روز بعد بعد از
 .باني از مواضع دشمن بود حاضر شد و به حالت ايستاده و با دوربين، درحال ديده

كرده بودم كه ناگهان دريك آن،  سنگر تكيه من پشت سر شهيد به در
. توپ يا خمپاره درمقابل چهرة شهيد به زمين برخورد و منفجر شد ةـگلول

به سرو صورتم  مقداري سنگ ريزه  وآتش ناشي از انفجار صورتم را سوزاند
 به سرعت دستي به سر و صورتم كشيدم، مطمئن شدم كه سالم .پاشيد
  .هستم

ام حبس شده بود، چون يقين كردم  نگران شهيد بودم، نفس در سينه
خاك فرو  و اي درنگ كردم تا دود و گرد ايشان به شهادت رسيده، لحظه

 اطراف مقابلم نديدم، سرجايم ميخكوب شدم، پتوهاي نشست، شهيد را در
سوخته بود، نه شهيد را ديدم و نه حتي اثري از اعضاي بدنش را، وحشت زده 
قدمي به جلو برداشتم، شايد به بيرون سنگر پرتاب شده باشد، با صدايي 

 دانستند  را صدا زدم، آنها كه مي و سرهنگ طبسين و روستاييماگرفته آقاي خُ
د داخل سنگر بود و حالا اثري از او نيست به تندي با من برخورد كردند شهي

 و او ايستاده بودم شهيد پشت سر يك قدمي  من در:كه تو كجا بودي؟ گفتم
  هر سه نفر.ا بعد از انفجارگلوله، هيچ اثري از وي نيستهرگز از او دور نشدم، امّ

هاي عراقي رفتيم و ه مشرف به نيروبه سوي درّ. جو كرديمو شروع به جست
مان به ايشان  ناگهان با تعجب چشم. كرديم درهمان حال شهيد را صدا مي

آمد، ايشان درجواب ما  ه بالا ميوركتش را روي كتف انداخته و از درّاافتاد، 
  .جانم، جانم، عزيزم: گفت



٤١/ خاطرات محمد فشكي   

 ! این بود که حال شما خوب است،تنها حرفی که به زبان ما جاری شد
 بپرسد که بعد از انفجار یین اجازه را به خودش نداد که از وکدام از ما ا هیچ

را  ح که چند بار اوکل نیروهای مسلّ ستاد حتی بعدها در. چه اتفاقی افتاد
ا قدرت دیدم با آن که تصمیم داشتم چگونگی آن اتفاق را از ایشان بپرسم، امّ

ال را ؤشد و آخرش هم موفق نشدم که این س ال از من سلب میؤبیان این س
 به من گفت که دنبالش را نگیر، به نتیجه روزی آقای روستایی. به زبان آورم

 ولی اتفاق مزبور را یک ،ال را هرگز مطرح نکردمؤهرچند که آن س. رسی نمی
  .کردم تلقی میالهی معجزه 
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  ماجرای جعبۀ شیرینی

 دهی قرارگاه عملیاتی شمال غرب فرمان،د حسام هاشمیزمانی که امیر سیّ
 مان رفتیم، آقای حسین خُکه به ارومیه به همراه شهید را به عهده داشت، یک بار

 .چند جعبه شیرینی خرید و بعد با بالگرد به سمت قرارگاه عملیاتی حرکت کردیم
مسیر رفتن به بعد از رسیدن به قرارگاه به سمت مناطق عملیاتی رفتیم و 

  تعداد چند جعبه شیرینی.کردیم خطوط مقدم را در داخل خاک دشمن پیاده طی می
را در قرارگاه بین رزمندگان تقسیم کردیم ما بین نماز مغرب و عشاء پس از 

های  ها را جهت نگهداری و حمل نقشه خالی شدن شیرینی ما یکی از جعبه
 ن صورت گرفتح توسط برادر حسین خمُااین طر. عملیاتی مورد استفاده قرار دادیم

. از نظر حفاظتی و امنیتی محل نگهداری خوبی جهت نگهداری نقشه بود
چون . دور از دسترس سایرین و مورد شک قرار نگرفتن محل مناسب بودو 

طوری تقسیم کار توسط سر تیم محافظین شده بود، حتی اگر یک وسیلۀ 
  توسط ردۀ بالا یا فرمانده شخص گیرنده،شد  داده میارزش هم به تیم محافظ بی
 . بدون اینکه سؤال کندکرد، بایست به نحو احسن و شایسته از آن محافظت می می

  .ن اطلاع داشتنداز محتوای داخل جعبۀ شیرینی فقط امیر و خمُا. و یا کنجکاوی نماید
 در. واظب آن باشمامیر جعبه شیرینی را به من سپرد و سفارش کرد م

یک دست جعبه شیرینی داشتم و از گردنم دوربین و  یک دست اسلحه و در
اما ورزیدگی امیر . های اضافه آویزان بود در آن حال جلو دارهم بودم خشاب

قابل مقایسه نبود، او چون  ،هم بودم تر  سال از وی جوان18که  نسبت به من
ما  یده بود ضمن آن که دشمن همداشت، امان مرا بر  قدم بر میسریع و تند

العبور خود  صعب ارتفاعات ما باید از ه بود وـگرفت آتش توپ و خمپاره را زیر
  .رساندیم را به خط مقدم می



٤٣/ خاطرات محمد فشكي   

های عمودی بدون استفاده از دست کاری دشوار و سخت  عبور از صخره
خود  با .ه پرتاب کنمبود، لذا چند بار تصمیم گرفتم جعبه شیرینی را به ته درّ

 هم جان ،گفتم خط مقدم جبهه که جای شیرینی خوردن نیست، من باید می
ا بدون ـّ ام،ن جعبه شیرینی راـم ایـان امیر و هـم جـخودم را حفظ کنم، ه

  .توان به مقصد رسید شیرینی هم می
 ،شیرینی منصرف شدم و به هر مشقتی بودجعبۀ درهر حال از دور انداختن 

.  با من به محل موردنظر رسیدزمانامیر هم.  رساندمخودم را به بالای ارتفاع
  آن جعبه شیرینیآقای فشکی:  همراهان درحال آمدن بودند که امیر گفتۀهنوز بقی

دادم و باخود گفتم حالا با این همه  بلافاصله آن جعبه را به امیر. را بدهید
  . خوب شد جعبه را نگه داشتم،خوریم  شیرینی هم می،مشقت

 اطلاع داشتند و آن جعبه ـ مانآقای خُـ  گروهدر این خصوص فقط سر
  .خدا را شکر کردم که جعبه را دور نیانداختم. را به من سپرده بودند



  جلوه يار / ٤٤
  

  
   سیل استقبال کنندگان

ید علی صیاد شیرازی را خیلی دوست داشتند و هرجا وی را ، شهمردم
کردند خود را به شهید  و سعی میشتافتند   به استقبالش می،دیدند می

 مانع ابراز ،کرد شهید به ما توصیه می. برسانند و او را در آغوش بگیرند
  .احساسات مردم نشویم و باکمال احترام با آنان رفتار کنیم

مسئولان محلی تعدادی گوسفند   رفتیم، مردم و روزی به جنوب تهران
استقبال از  شماری در جمعیت بی. ردندک گاو در مقابل شهید قربانی و

تعقیب جمعیت به سمت   حرکت و.فرماندهی نیروی زمینی حضور داشتند
وقتی . سازی هدایت کنیم شهید باعث شد که او را به داخل کارخانه چیت

هجوم . سازی شدیم، مردم هم به دنبال ما حرکت کردند وارد کارخانه چیت
حفظ شهید از هرگونه .  پاره شدهای من جمعیت به قدری بود که لباس

ما تحت هیچ شرایطی قادر . قرار داشتیکم ای برای ما در اولویت  و صدمهآسیب 
 مهارآمدند  جمعیتی را که همچون سیلی خروشان به سوی شهید می نبودیم
  .کنیم

 به مهار اوضاع به محض این که از درب شرقی کارخانه خارج شدیم، 
 که سرسختی نکنید،  یادآور شدد به ماشهی. کلی از دست ما خارج شد

یم، درمیان دلحظاتی بعد شهید را ندی. بگذارید مردم ابراز احساسات کنند
شد، از نظر ما دور ماند  د آنان افزوده می جمعیت فراوانی که هر لحظه به تعدا

آن هیاهوی جمعیت کسی به  را نگران کرد که اگر در و همین مسئله ما
  .تواند از خود دفاع کند نمیشهید صدمه بزند، او 

بلادرنگ وارد عمل شدیم و خود را به هر مشقتی بود به شهید رساندیم، 
 لای به سرعت دست به دورکمرش انداختم، شهید را به پشت گرفته و از لابه



٤٥/ خاطرات محمد فشكي   

 .را به زمین گذاشتم فشار جمعیت بیرون کشاندم و کمی دورتر از جمعیت او
. و دستور داد خودروها آماده شوندخورد کرد  من بر شهید به تندی با

دانستند شهید در میان آنان نیست، برای دیدن او از  جمعیت که هنوز نمی
 شهید به سوی من ،هنگام سوار شدن به خودرو. رفتند  بالا میهمسروکول 

 وش گرفتم، درـ اورا در آغ.»خواهم عزیزم من معذرت می«: گفت آمد و
  .ده بود، من از وی عذرخواهی کردمچشمانم جاری ش رـه اشک بـک الیـح
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  شوخی با شهید

بود واقع  مسیرحسینیۀ جماران منزل شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در
 به دیدن شهید علی صیاد شیرازی هم )ره(و مردم پس از دیدار با امام

چنین مواقعی، اگر شهید علی صیاد شیرازی فرصتی چند  در. آمدند می
که   حیاط ای از به این ترتیب که درگوشه. کرد شت، از مردم پذیرایی میساعته دا
کرد، سماوری هم روشن بود،  چمنی داشت، پتو و قالیچه پهن میسرسبز محوطه 

شدنـد، شهید علی صیـاد شیرازی  افرادی از مسئولان یا مـردم که وارد حیاط می
انه و خودمانی ریخت و با آنان در فضایی دوست خودش برای آنان چای می

  .شد صحبت میپذیرایی و مشغول 
آمدند، افراد خیلی مستضعف و  درمیان کسانی که به منزل شهید می

 ، روحانی، دانشجو، مسئولان کشوری و لشکری، اساتید و سایر اقشار جامعهروستایی
، رفتند البته از میان همه جمعیتی که به دیدن امام می. خورد به چشم می

 منزل توقف در همان جلوِجمعیت ه ـ بقی.شدند اط میـتعداد اندکی وارد حی
احساسات و فریاد چند شعارحمایت از رزمندگان، و و پس از ابراز کردند،  می

  .دادند به راه خود ادامه می
یک روزکه شهید علی صیاد شیرازی مشغول پذیرایی از میهمانان خود 

و  ر جنب و جوش بودپُرگتر شهید که آن موقع کودکی  فرزند بزبود، مهدی
 در آن .خیز بود ، دور و بر ما و در حیاط مشغول بازی و جست وپنج ساله

  .بیا اینجاجان مهدی : گفت  مهدی را صدا زد و،ل کرد گُمان آقای خُشوخیهنگام 
برو به بابایت بگو که :  به او گفتمانخُآقای ! بله: گفت  آمد و مهدی
مهدی هم بلافاصله و بدون تأمل ! گوید برای ما هم چایی بریز  میاین فشکی

  !گوید برای ما هم چایی بریز  می…فشکی، فشکی: به سمت پدرش دوید وگفت
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کردم این بچه به این سرعت از پیش ما  من خیس عرق شدم، فکر نمی
 در هر حال طبیعی بود.  را به او بگویدمان خُدرخواستو به سمت پدرش بدود 
 !باشه عزیزم: ای کرد و گفت شهید علی صیاد شیرازی خنده. که من خجالت کشیدم
  .ریزم  هم چایی میمن برای آقای فشکی

به ن که متوجه شد من قصد دارم به طرف او بروم، خودش را ماخُآقای 
خوشبختانه . پشت سر شهید رساند تا از هرگونه اعتراض من در امان بماند

ا در هر شهید علی صیاد شیرازی متوجه شد که این یک شوخی بوده است، امّ
 به سمت شهید .ما چایی هم ریخت  حال چیزی به روی خود نیاورد و برای

از برخورد ـ روی بانی وـا مهربـقدر ب ا آنکه برای ایشان توضیح بدهم، امّرفتم 
 چون در . خاصی اتفاق نیفتاده استۀردم مسئلـکر کـن هم فـه مـرد کـک

 هم …و همگی به روحیات و. اکثر اوقات محافظین و شهید در کنار هم بودند
آشنا بودند و واقف شده بودیم، که بعضی مواقع نیازی نبود که مسائل را به 

ده به کروس همدیگر را درک غیر محسطور  صورت زبانی مطرح نمایم که به
حاج طور مثال وقتی که شهید صیاد با دفتر  به. بریم مقصود اصلی خود پی می

گرفت ما  تماس میـ )ع(مسئولیت آستان مقدس آقا امام رضاـ آقا طبرسی 
  . هستیم)ع( رضاشدیم که یکی، دو ساعت بعد عازم زیارت امام متوجه می





 

  

  

  

  

  ر روستاییخاطرات یادگا





 

  1اولین مأموریت
عنوان یکی از   از طریق سازمان حفاظت اطلاعات به1363 ماه تیر

اوّل و لحظۀ  ازهمان روز.  برگزیده شدمشیرازی محافظان شهید علی صیّاد
  .شدم مند به شدت به او علاقه دیدار

و گفتار و کردار همراه آن شهید بودم، رفتار  اوّلین مأموریتی که در در
د که خداوند به من توفیقی عنایت کرده است که درکنار کروی مرا مطمئن 

 ،دیبدیهی است که روح بزرگوار شه. شهید علی صیاد شیرازی خدمت کنم
مدت  ای در طوری که بیان هیچ خاطره به. دارای لطافت و ظرافت خاصی بود

 .ان کندـد را بیـای روح آن شهیـام زوایـتواند تم  نمی،پنج سالی که همراه او بودم
  :هـن بیت کـه مصداق ایـلکن ب

  

  هم به قدرتشنگی باید چشید     آب دریا را اگر نتوان کشید
  

کمال و رشد معنوی در واقع حاکی از  چند خاطره از آن شهید که در
  .دارم ، بیان میرود شمار می  اخلاص، توکل و تقوای او بهابعاد

                                                           
در . تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تهران گذراند. دش در ملاير متولد ١٣٢٨يادگار روستايي در سال .  1

عنوان سرپرست   هوابرد بهة نيروهاي ويژ٢٣  از تيپ١٣٦٣در سال .  وارد ارتش شد١٣٤٧سال 
 در اين سمت ١٣٦٥ازي ـ انتخاب و تا سال محافظين فرمانده وقت نزاجا ـ سرهنگ علي صياد شير

  .شده است ـ بازنشسته ١٣٨٥در حال حاضر ـ . مشغول خدمت بوده است
  .ده استكر را ايشان بيان ٥٦ تا ٥١خاطرات صفحات 
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   تکریم و احترام مهمان

 ،اجرای عملیات بدر های سربازی به منظور انک ی1363سال در زمستان
 طور ها به انکدرهمان منطقه ی.  رامهرمز مشغول آموزش و تمرین بودندۀجاد در

عنوان حسینیه درست شده  محلی هم به. موقت مستقرشده بودند  وپراکنده
  .گرفت  انجام میجاآن ها در رانیاقامۀ نماز و یا سخن بود که مراسم مذهبی و

همان حسینیه   درروحانی  دکتر،یخبندان های سرد و یکی از شب در
 از سخنرانی به همراه شهید علی صیاّد بعد. رزمندگان ساعتی سخنرانی کردبرای 

. بود به شدت سردهوا .  رفتیمی عملیاتیها انک یۀبه محل تمرین شبان شیرازی
 را هر پانزده دقیقه یک بار عوض ینای بود که محافظ  به اندازهسرمای هوا

  .ردمک می
شیرازی به  که شهید علی صیّاد  بامداد نزدیک به اذان صبح بود4ساعت 

ها خاتمه داد و قبل از اذان صبح به قرارگاه تاکتیکی  انکبازدید خود از ی
به داخل . استراحت فرماندهی نزدیک شدیممحل  به محل چادر. مراجعه کردیم

 از چادر. چادر رفتم و متوجه شدم فردی روی تخت فرماندهی خوابیده است
. روی تخت شما خوابیده است  گفتم یک نفرشیرازی خارج شدم به شهید صیاّد

  .دبروید ساک مرا از داخل ماشین بیاوری: لحنی خونسرد و آرام گفت شهید با
سوزان  سرد و  درهمان جلوی چادر درهوای بسیارشیرازی شهید صیّاد

هنگام اذان صبح بود که آن فرد از چادر . به خواندن نماز شب مشغول شد
 آقای روحانی  وقتی چشم حاج.  آقا روحانی را شناختم فرماندهی خارج شد و من حاج

  :شگفتی گفت را مشغول نماز دید با  اوشیرازی افتاد و به شهید علی صیّاد
  نیامدید؟ االله اکبر، چرا مرا از خواب بیدار نکردید و به داخل چادرـ 

  .ممن نخواستم مزاحم خواب شما شو: پاسخ گفت  درشیرازی شهید علی صیاّد
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  روح عرفانی

 هنگام بازدید و نظارت از شیرازی علی صیاّدسپهبد  شهید 1364سال
گردن مورد   از ناحیۀ پا، کشالۀ ران ومنطقه عملیاتی لولان  درعملیات قادر

 گرفت و به های توپخانۀ ارتش دشمن قرار ترکش از گلوله) نارنجک(اصابت چندین 
 متر رچند میلیاگ، ردن وی اصابت کرده بودـترکشی که به گ. شدت مجروح شد

  .رساند او را به شهادت می بست و کاملاً می رفت راه تنفس وی را می بالاتر
  و رساندند را به تهرانشیرازی که شهید علی صیّاد تاریک شده بود هوا

 چند دقیقه ، بامداد روز بعد3ساعت  .بستری شد ارتش ۀخانواد بیمارستان در
شما  فرماندهی با: ها مرا بیدار کرد و گفت به اذان صبح بود که یکی ازمحافظ

سمت را  بلافاصله به اتاق او رفتم و شهید از من خواست تخت او. دارد کار
ا  رشهید دستور. بیاورم قبله برگردانم و میز جلوی تخت را هم کمی بالاتر

  .را آوردمخاک تیمم  و کردم اجرا
نباید  که ایشان سرش را فراوانی داشتتأکید  پزشک معالجآن که  با

بست، ابتدا   میراه تنفس وی را شد و جا می چون ترکش جا به پایین بیاورد،
 قصد چنین ،چیزی بگویم، اماّ وقتی دیدم وی برای گرفتن تیممنتوانستم 
 شیرازی  شهید علی صیاّد.مآهستگی و آرام این نکته را یادآوری کرد به ،کاری دارد

  :در پاسخ گفت
 شود و من شهید شوم، جا جابهگلوی من  که ترکش در ترسی می شما

شوم، برای شهید شدن وقت بسیار است و هنوز وقت  من شهید نمی حالا خیر
  . شهادت من نرسیده است

 پرستار دوان دوان .اتاق بیرون دویدم و به خانم پرستار بخش اطلاع دادم از
شما بروید و : گفتم به دکتر. آمد دکتر رساند و چند لحظه بعد با خودش را به دکتر
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شهید به اتاق  به همراه دکتر و پرستار. به حرف شما توجه کند چیزی بگویید، شاید
  .از اتاق خارج شدیم دکتر با. شب بود او درحال ذکرگفتن و خواندن نماز. رفتیم

به اتاق مراجعه کردم، او  بار چند. اتفاقی برای او بیفتدنگران بودم که 
محافظ اتاق . ام گرفت من هم گریه. کرد هر گذاشته بود و گریه میمُبه سر 

چشم به او  دو نگران شد و گفت چه اتفاقی افتاده؟ به سرعت وارد اتاق شد، هر
ترسی؟  می قدر چرا این: از نماز به من گفت بعد. داشتیم تا نمازش تمام شود

 ایم که در هنوز به آنجا نرسیده خواندن نماز برای انسان ضرری دارد؟ ما مگر
است بمیرم،  اگر قرار. دنیا برویم از حال خواندن نماز شهید بشویم و یا

  .حال نماز از دنیا بروم خواهم در می
 ،بستری بودخانوادۀ ارتش بیمارستان  تمام مدتی که شهید در در

اثر ترکش  ترخیص از بیمارستان پای او در در روز. اندخو هرشب نماز شب می
به من گفت؛ بروید و پوتین مرا . زخمی بود و امکان پوشیدن پوتین نبود

. توانید پوتین به پا کنید نمی به او گفتم پای شما زخمی است و. بیاورید
  :باجدیت گفت

وقع م. پوشم و بـدون پوتین از اینجا بیـرون نخواهم رفت  من پوتین می
توانم راه بروم و  مـن می! خیر: خروج به ایشـان گفتم با آسانسور برویم، گفت

 روز در  فقط دوشیرازی شهید علی صیّاد. های بیمارستان پایین آمد از پله
  .مجدداً راهی منطقۀ عملیات شمال غرب شد منزل استراحت کرد و
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  روشن نشدن بالگرد

پاسگاه ،  و نزدیکی سلیمانیه عراقای میان دشت شیلر درمنطقه 64سال 
قرارگاهی داخل یک درۀ بسیار عمیق . ، آغاز شد9عملیات والفجر گرمک عراق
 هر روز صبح برای ازیشیر درست شده بود که شهید علی صیّاد دره شیدار

کرد و  آن نقطه حرکت می  از214 بازدید از منطقۀ نبرد با یک فروند بالگرد
  .بودم من هم همراه آن شهید

 مشغول ،خطوط مقدم منطقۀ عملیاتیر دریکی از آن بازدیدها د
 از اقامۀ نماز جماعت از بعد. داد به آنها دلداری می گو با سربازان شد وو گفت

ها بگویم بالگرد را آماده کنند تا به قرارگاه مراجعت  من خواست که به خلبان
ا چند ـّبه طرف بالگرد رفتند، ام  ـخلبان و کمک خلبانـ خلبان  دو هر. کنیم

روشن بالگرد : گفتآمد وران ـنگ ا سراسیمه وـد یکی از آنهـلحظه بع
باید با :  موضوع را به شهید اطلاع دادم و گفتمکنم؟ این کار ه، چشود نمی

  .ری بیاورندتقرارگاه تماس گرفته و از آنها بخواهیم که برای ما با
مجدداً  بروید: و به خلبان گفت ای مکث کرد  چند لحظهشیرازی صیاّد شهید
 ، بازش کردتلاهرچه برای دومین مرتبه خلبان . شود ، حتماً روشن میروشن کنید
 اگر شما شب اینجا بمانید: نگرانی گفت  باانکیفرماندۀ آن . روشن نشد هم بالگرد

  .خواهید شد  و یا اسیرشهیدکرد و شما  دشمن به ما حمله خواهد
 اطلاع ،ان جنگاورانکسیم به سرهنگ شاه چراغی فرماندۀ ی به وسیلۀ بی

ون هیچ نگرانی و با شهید بد.  را برای او شرح دادندموضوعدادند و این 
یکی . رفتم به سمت بالگرد. آرامش خاصی مشغول خواندن نماز بود

مضطرب بود  فرمانده خیلی نگران و. فرماندۀ مشغول صحبت بود ها با ازخلبان
بجا   نمازش راشیرازی شهید علی صیّاد. زد و گاهی در اطراف بالگرد قدم می
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روشن   پرسید.بود که به سراغ او رفتم  و مشغول ذکرسجاده نشسته ، درآورد
  !شود؟ گفتم خیر می

 شهید. رفت و خورشید هم غروب کرده بود به تاریکی می کم رو کم هوا
ها بگویید   شما به خلبان،خوانم کعت نماز می رمن دو تا: گفت فکری کرد و

  . داخل آن را نگاه کنند به داخل بالگرد بروند و
 ها رسانده و شد و من هم خودم را به نزد خلبانز شهید مشغول نما

هر دوخلبان به داخل بالگرد رفتند و .  فرماندهی را به آنان ابلاغ کردمدستور
ری قبلی کرده تهای کهنه را جایگزین با ریتبا. ری قدیمی و کهنه پیداکردندتدو با

همه . شدارت بالگرد روشن ـن استـاوّلیبا . و با دلهره و هیجان استارت زدند
ری کهنه که چند ماه در داخل تشد با امّا خلبان باورش نمی. خوشحال شدند

قدرت داشته باشد که بتواند   نیرو و،مانده و شارژ نشده باشد ثمر بالگرد بی
بالگرد را روشن کند، به گفتۀ او فقط این خواست خداوند بود و عامل دیگری 

  .جزۀ الهی مگر مع،آن دخالت داشته باشد توانست در نمی



 

  

  

  

  

  خاطرات حمیدرضا کریمی





 

  1فراز قلۀ آربابابر
. باشد  می1363 تا 1360 از اوایل سال شروع مأموریت حمیدرضا کریمی

عنوان یکی از محافظان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی   به1360از سال 
که وی سرگرد بود و در  امیچند سال قبل از آن و هنگ. مشغول انجام وظیفه شدم

 که  حضور داشت در عملیاتی نبرد مخصوص 23به همراه رزمندگان تیپ کردستان
  . شد به فرماندهی او شرکت کردم در بانهالعبور آربابا منجر به فتح قله صعب

هرکس که . نشده بودتا آن زمان هیچ واحد عملیاتی موفق به تسخیرآن قله 
که  رفت در اثر تیراندازی نیروهای دشمن فقط یکصد متر از این ارتفاع بالا می

حتی از همان قله، پادگان . دیرس کاملاً مشرف به منطقه بودند به شهادت می
دادند و آرامش و امنیت پادگان را به   را با خمپاره مورد هدف قرار میبانه

  .شدند  و مانع حضور نیروهای نظامی در آنجا میمخاطره انداخته
چنان شرایطی توسط شهید علی صیاد شیرازی طرح عملیاتی  در

 ،214 براساس این طرح ابتدا چهار فروند بالگرد. تسخیر قله تنظیم شد
 .مأموریت داشتند که تعدادی از نیروهای کلاه سبز را تا اطراف قله برسانند

 آنها و ده نفر از نیروهای خودی را که من هم جز،الگرد چهارم موظف بودالبته ب
. عملیات آن روز کاملاً به نتیجه نرسید.  پیاده کندبودم در داخل پادگان بانه

 شهید علی صیاد شیرازی که خود نظارت مستقیم داشت، صبح روز بعد دستور داد

                                                           
تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شيراز . دش در خمين متولد ١٣٤٠حميدرضا كريمي در سال .  1

عنوان سرپرست   نيروهاي ويژه هوابرد به٢٣ از تيپ١٣٦١شد و سال  وارد ارتش ١٣٥٥سال . گذراند
 در اين سمت ١٣٦٣محافظين فرمانده وقت نزاجا ـ سرهنگ علي صياد شيرازي ـ انتخاب و تا سال 

  .است ـ بازنشسته ١٣٨٥در حال حاضر ـ . مشغول خدمت بوده است
  .ده استكر را ايشان بيان ٦٦ تا ٥٩خاطرات صفحات 
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 را بمباران سنگرهای قلۀ آرباباروی هوایی نی 4دۀ اف نکه یک فروند هواپیمای جنگ
  . یک بار دیگر حملۀ نهایی از اطراف قله شروع شد9بعد از بمباران ساعت . کند

به این ترتیب یک . گروهی از نیروهای سپاه و بسیج نیز با ما همراه بودند
زی ارتفاع حدود دوهزار متری و حساس به فرماندهی شهید علی صیاد شیرا

. او با خوشحالی نماز جماعت را در بالای ارتفاع برگزارکرد. فتح شد
که   را از محاصرۀ ضدانقلاب رها ساخت و باعث شد، پادگان بانهآرباباقلۀ فتح 

 از اشغال  قزوین16وسیلۀ لشکره  کیلومتر ب60 به مسافت  سقزـجادۀ بانه 
 بانه هم با فرماندهی و  ـجادۀ سردشت. نیروهای ضدانقلاب آزاد شود

  . نیروهای ضدانقلاب پاکسازی شددمسئولیت شهید علی صیاد شیرازی از وجو
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  محبت و صمیمت با سربازان

 که به عنوان محافظ شهید علی صیاد شیرازی به خدمت 1361سال 
های  عملیات ـهوابردـ خصوص  نیرو م23از تیپایشان فراخوانده شدم، 

ال شده ـّهای عملیاتی فع قرارگاه. نظامی علیه نیروهای عراقی در اوج خود بود
رماندهی نیرو مسئولیت قرارگاه را به عهده ـر قرارگاه جانشین فـبود و در ه

  .داشت
و هدایت ها  شهید علی صیاد شیرازی همیشه درحال بازدید از قرارگاه

کرد و در  هر قرارگاه چند نفر را انتخاب می در. بودر طور مستم رزمندگان به
قالب یک تیم در تاریکی شب از خطوط مقدم و مواضع نیروهای دشمن به 

  .آورد دقت بازدید به عمل می
کرد  پرداخت و اگر کمبودی احساس می با سربازان مستقر در جبهه به گفتگو می

رزمندگان . ا برطرف کنندداد آن ر همان لحظه به فرماندۀ قرارگاه دستور می
  .کردند جبهه از حضور فرماندهی و اخلاص صمیمانۀ وی احساس آرامش می
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  خوابیدن در سنگر فرماندهی

ا امّ. ها، دفتر فرماندهان دارای امکاناتی از قبیل کولرگازی بود در قرارگاه
درت در آن سنگرها حضور داشت و اغلب در شهید علی صیاد شیرازی به نُ

 در هوای گرم و سوزان تابستان. ید از منطقۀ یا جلسه با فرماندهان بودحال بازد
  که شهید علی صیاد شیرازی برای جلسه با فرماندهان سنگر را1363سال 

ترک کرده بود، از فرصت استفاده کردم و داخل سنگر رفتم، بعد از تلفن به 
 خسته بودم قدر های داخل یخچال را برداشتم، و آن خانواده، مقداری ازمیوه

  .که بعد از خوردن میوه در روی تخت فرماندهی به خوابی عمیق فرو رفتم
دانم چه مدتی گذشت که احساس کردم فرماندهی نیرو به داخل  نمی

. کند که من از خواب بیدار نشوم جا می سنگر آمده و آهسته کاغذها را جابه
 و با تبسمی برلب وی با لحنی آرام. ناگهان از خواب پریدم و عذرخواهی کردم

  کردی، دیگر ناراحتی نداری؟ که خوردی، خواب خوبی هم  تلفن کردی، میوه هم: گفت
  !نه قربان فقط اجازۀ مرخصی بفرمایید: گفتم
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  عکس یادگاری

 آن پادگان شهید آبشناسان در.  رفتیمبرای مأموریتی به پادگان دزفول
شهید صیاد شیرازی و . ی نامنظم را به عهده داشتها فرماندهی جنگ

در پشت دفتر . تعدادی از فرماندهان در دفتر فرماندهی جلسه داشتند
دوستان گفتند که چقدر خوب . ل وجود داشتگُ فرماندهی درختی پر از

تصمیم . شد که با سرهنگ علی صیاد شیرازی عکس یادگاری بگیریم می
اد خارج شدند یک نفر تقاضای دیگران را گرفته شد که وقتی ایشان از ست

  .بیان کند و آن یک نفر هم من انتخاب شدم
البته در آن شرایط چنین درخواستی مناسبتی نداشت، با این وجود بعد 
: از حضور فرماندهی به نزد ایشان رفتم و بعد از ادای احترام گفتم

کس سرهنگ درخت قشنگی پشت دفتر هست و دوستان مایلند که عجناب 
شهید علی صیاد شیرازی بدون آنکه اعتراضی . یادگاری با شما داشته باشیم

، موافقت خویش را نشان داد و برای گرفتن عکس هبکند با لبخندی به چهر
  . به سمت آن درخت زیبا به راه افتادیم
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  شور و عشق و اشتیاق مردم برای دیدن شهید سپهبد علی صیاّد شیرازی

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای رزمندگان بسیج که برای انجام 
در . کرد  یک سخنرانیهای نبرد بودند، در اصفهان عازم جبههعملیات 

هزار نفر بسیجی حضور داشتند که از سخنرانی ه  دپادگان الغدیر
  .ق فراوان استقبال کردندبا شور و شوشیرازی سپهبد علی صیاد شهید 

قبل از آن که نماز تمام .  نماز جماعت اقامه شد،پس از پایان سخنرانی
:  به من گفت،شود، آقای خلیلی که سرپرستی گروه محافظان را به عهده داشت

 برو به فرماندهی اطلاع بده که تا دعای نماز تمام نشده و بسیجیان کریمی
هستند، ایشان بیایند و داخل ماشین بنشینند و ما حرکت مشغول خواندن دعا 

جناب سرهنگ، اگر اجازه : من خودم را به فرماندهی نیرو رساندم و گفتم. کنیم
فرمایید، بلند شوید و تا دعا تمام نشده از اینجا برویم، چون شلوغی و ازدحام  می

  .ام شودنه بمانیم تا دعا تم: ایشان گفت. ممکن است مشکلاتی ایجاد کند
هزارنفری که ه دجمعیت بعد از دعا . عا تمام شدحدود دو دقیقه بعد دُ

از . کردند و به همان حالت نشسته جلو آمدند نشسته بودند، شروع به حرکت
کرد که با مردم بدرفتاری نکنید،  طرفی شهید علی صیاد شیرازی تأکید می

کردم که من به سرپرست گروه اشاره . ض نشودیک موقع به کسی تعرُ
سعی کنید هیچ اقدامی : جمعیت درحال نزدیک شدن هستند، او هم گفت

 ،ناگهان دریک لحظه متوجه شدیم. نکنید، خود ایشان چنین دستوری دادند
  .جمعیت مانند یک موج به سمت شهید علی صیاد شیرازی در حرکت است

خواستیم مانع نزدیک شدن کسی بشویم، قادر به  درآن لحظه اگر هم می
 هزارنفر که حالا از جایشان برخاسته بودند،ه هرکدام از این د. نین کاری نبودیمچ

را  کرد خودش را به شهید علی صیاد شیرازی برساند و او به تنهایی سعی می
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گیرد و یا دستش را به سرو صورت و اندام شهید تماس دهد و بعد بدر آغوش 
  .همان دستش را ببوسد

یدار با شهید علی صیاد شیرازی از درآن همهمه و هیجان و شوق د
هرکدام از . طرف مردم خودم را به محل امنی رسانده، اما ناظر اوضاع بودم

در شهید به سمتی افتاد و   ـ…کلاه، دفترچه یادداشت وـ و وسایل تجهیزات 
ش را لزیردست و پای مردم بود و خود ایشان هم تحت فشار جمعیت تعاد

کردن  موج جمعیت پیداهمه لا دیگر در میان این حا. کاملاً از دست داده بود
  .ای نبود ایشان هم کار ساده

دراین فکر بودیم که هر طور شده باید فرماندهی را از میان این جمعیت 
جمعیت لای  لابهخروشان بیرون بیاوریم که صدای ایشان را شنیدم که از 

بیشتر خود را قدرت و تمرکز هرچه  درآن حال با. غلام، غلام: زد فریاد می
شهید علی صیاد شیرازی رساندیم و او را از صحنه جمعیت به داخل به 

 دستشان را لااقل به پوتین ،بازهم مردم سعی داشتند. ماشین منتقل کردیم
ه شهید برســانند وقتـی آنها نمی. شهید علی صیاد شیرازی بزنند  ،توانستند خود را بـ
 ای این اتفاق نمونه و. مالیدند صورت خود میزدند و به  دستشان را به پوتین او می

  .داد، مردم عاشق شهید علی صیاد شیرازی بودند  صدها اتفاقی که نشان میازبود 
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  !ای برای استراحت؟ بهانه

به از منطقۀ عملیاتی  بعد ازظهر بود که 6یک روز زمستانی ساعت 
ت بودیم و حالا فرصتی بود ها بود که در منطقه عملیا مدت.  رسیدیمتهران

شهید علی صیاد . یک یا دو روز در تهران باشیم و به کارهای خانواده برسمکه 
 کردم منظور من ابتدا فکر می.  آماده باشید7گفت ساعت به ما شیرازی 

از این جهت وقتی نیم ساعت بعد آمد، از اینکه .  صبح فرداست7ایشان ساعت
ها  بچه:  تعجب کرد و پرسید،ی وجود داشتنه ماشین آماده بود و نه محافظ

  د؟ پس چرا آماده نشدید؟نکجا هست
ها برای رسیدگی به  بچه.  آماده باشید7قربان شما گفتید، ساعت :  گفتم

الان : گفت نگاهی به ساعتش انداخت و. اند کار شخصی و استراحت رفته
د، فکر گویی را می  صبح فردا7ما فکر کردیم، ساعت : گفتم.  است7ساعت 

  !.کردیم منظورتان نیم ساعت بعد باشد نمی
آقا ساعت . شما جلسه ما را ده ساعت عقب انداختید: اراحتی گفتـا نـب

   فردا یعنی چه؟7
پیکانی افتاد که کمی خودروی  شهید علی صیاد شیرازی به چشمِدر آن لحظه 

این پیکان قربان : سؤال کرد آن پیکان مال کیه؟ گفتم. تر پارک شده بود آن طرف
  .همین را روشن کنید تا حرکت کنیم: گفت. مخصوص تدارکات محافظین است

 ماشین را با کمک محافظ دیگری آماده کردیم، شهید صیاد شیرازی 
 به مسیر خود ادامه داده تا سایر .سریع حرکت کن: سوار شد و گفت

ریت خود را به ما رساندن و ما به مأمو. محافظین با هماهنگی به عمل آمد
  .خود ادامه داده و با تأخیر به محل جلسه که در ستاد مشترک بود رسیدیم

پایان
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  60 : قزوین16لشکر
  53 : منطقه عملیاتی,لولان

  م
  34, 22, 5 : مرتضی؛ سرهنگ,محمدی

  3 :)مسجد شاه سابق(مسجد امام 
  5 : شهر,مشهد

  35 :مینی کاتیوشا

  ه
  42 : سید حسام؛ امیر,هاشمی

  ی
  25 : شهر,یزد

  38 : سلاح,یوزی
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